
 
 

 منطق ابهری در بیان الأسرار
 

 ١مهدی عظیمی
 )٢٨/٤/٩٦ : پذیرش مقالهتاریخـ ٦/١٠/٩٥:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

دانشمند بزرگ ایرانی است که ) ٥٩٧ـ٦٥٦؟(اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری 
 مخطوط فاضل احمد پاشا. های ارزشمند فراوانی از خود بر جای گذاشته است نوشته
دربردارندۀ چهار رساله ، شود در کتابخانۀ کوپریلی استانبول نگاه داشته می که ،١٦١٨

  که،الحقائق زبدة، و المطالع کتاب، الحقائق تلخیص، الأسرار بیانهای  به نام ،ستواز ا
 کاتبی قزوینی از ها را این رساله. هر یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک

ها   ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آننسخۀ اصل برای خود رونویسی کرده و
آید تقدیم و تحقیق بخش   آنچه در پی می.ستیادداشت إنهاء با تاریخ و توقیع نوشته ا

، بر بیان الأسرارمنطق ابهری در این رسائل، از جمله در .  استبیان الأسرارمنطق 
نسخه بودنِ  به اقتضای تک. سینا است کلّی تابع منطق ابن اش تقریباً به خلاف آثار بعدی

 .ایم مخطوط، روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده
 

  منطق ابهری،١٦١٨ پاشا احمد  فاضل ابهری، اثیرالدین، بیان الأسرار،:اه کلیدواژه
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 مقدمه
نیز در زبان پارسی نام . ، به معنای درخشان»باهر«ست تفضیلی از  در زبان تازی صفتی» ابهر«

، ]٨٢، ص١ج، ٩[ست تاریخی در میانۀ راه قزوین به زنجان که، برپایۀ گزارش حمَوَی  شهری
باری، در تاریخ ایران . اند ، به معنای آسیاب، گفته»هر«و » آب« آن را مرکبّ از برخی از پارسیان

اثیرالدین مفضل بن عمر ) به هر دو معنای این لفظ(شک، یکی از گوهرهای ابهر  اسلامی، بی
شدۀ  ترشناخته دان، و اخترشناس بزرگ، ولی کم دان، ریاضی ست؛ فیلسوف، متکلم، منطق ابهری

ابهری، اگرچه کسانی ] ١٥٨ص، ١٥[ . پای در این عالم نهاد٥٩٠١هۀ که در دایرانی، 
که  ، چنان]p. 216; 21, p. 196; 22, p. 7 ,19[اند  خطا موصلِ عراق گفته زادگاهش را به

 .آید، زادۀ ابهر است اش برمی از نام
بوده تردیدی ) ٦٣٩ ٢.د(الدین بن یونس موصلی  که وی شاگرد مستقیم کمال در این

، ٣[) ٦٠٦. د(اش نزد فخرالدین رازی  واسطه ، ولی شاگردی بی]٣١٣، ص٥، ج٢ [نیست
یکی شاگردی نزد : نسبتی نادرست است که احتمالاً برآمده از دو واقعیت است] ٢٥٤ص

 و دیگری ]١٠١، ص٢، ج١٢[، )٦١٨. د(لدین مصری ا شاگرد فخرالدین رازی، یعنی قطب
 ]٢٠. [رازیرنگ از آرا و افکار فخرالدین اثرپذیری پر
، معروف به )٦٧٥. د(ترین شاگرد ابهری، علی بن عمر بن علی قزوینی  محبوب

کم  نیز، دست) ٦٧٢. د( خواجه نصیرالدین طوسی ]٥. [دبیران کاتبی قزوینی بوده است
و مراسلاتی هم ] ١٠١، ص٢، ج١٢[، نزد ابهری شاگردی کرده اشاراتبه اندازۀ خواندن 
، هم از )٦٨١. د (کانخلّ ابن مورخ نامی، ]٢٧٧ـ٢٧٣صص، ١٣. [با او داشته است

. د( زکریّا بن محمّد بن محمود قزوینی ]٣١٣، ص٥، ج٢. [شاگردان ابهری بوده است
. کند یاد می» استاد ما«نیز یکی دیگر از دانشمندانی است که از ابهری با عنوان ) ٦٨٢

 اواخر قرن ٣:شُک(الدین اصفهانی   از شمسالحقائق کشف ناسخ ]٥٣٦ و ٤٦٣، صص١٧[
کند که وی این کتاب را نزد ابهری خوانده و در موصل نیز شاگردی او را  نقل می) ٧

) ٧اواخر قرن : شُک(قزوینی  عیسی بن احمد الدین  جمال]ب١٣٤، برگ ٤. [کرده است
از شاگردان دیگر اثیرالدین است که به سبب خدمت نزد وی و ارتباط نزدیک با او به 

اش مقارن با  از معاصران ابهری، که نوجوانی. ]٥٨٧ ص،١٨ [ده بوداثیری معروف ش

                                                                                                                                            
 .اند مگر خلاف آن قید شود ها هجری قمری همۀ تاریخ. ١
 .است» ...درگذشته به سالِ«نوشتِ  کوته» .د«از این پس در سراسر این نوشته . ٢
 .»شکوفایی«نوشت  کوته. ٣
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: شُک(الدین کشیّ  و زین) ٦١٤. د(الدین عمیدی  توان رکن شکوفایی آنان بوده است، می
 ]٥٣٧ـ٥٣٦، صص١٧. [را نام برد) ٧نیمۀ نخست قرن 
سان طور کلیّ، در خرا  یعنی در روزگار نوجوانی در سمرقند و، به٦١٠از  ابهری پیش

 ٦١٧ تا ٥٩٦های  دانیم که سمرقند در فاصلۀ سال  می]٥٣٧ـ٥٣٦، صص١٧. [بوده است
زیر فرمانروایی سلطان علاءالدین محمّد خوارزمشاه بوده است؛ همو که با سوء تدبیر خود 

 با یورش چنگیز، سمرقند که در آن ]١٠٠، ص٢ ج،٧. [زمینۀ حملۀ چنگیز را فراهم کرد
ای بود که ابهری به  در چنین زمانه و زمینه. ود دیگر امان نداشتگاه ابهری ب زمان اقامت

 در ٦٢٠، در دهۀ آید ها برمی که از برخی گزارش سوی غرب جهان اسلام کوچید و، چنان
طور خاص در موصل سکونت گزید و سفرهای کوتاهی  و به) آناتولی/ آسیای کوچک(روم 

که خود  این دوره، با این در ]٢٥٣، ص٣؛ ٣١٣، ص٥، ج٢ [.هم به اربیل داشت
شناسی و  الدین بن یونس موصلی کیهان دانشمندی برجسته و نامدار بود، نزد کمال

 در ٦٥٦ به ایران بازگشت و در حدود ٦٤٦از  ابهری اندکی پیش. آموخت اخترشناسی می
 ]١٥٥ ص،١٥ [.شبستر درگذشت

هایی  ها و رساله های گوناگون علوم عقلی قلم فرسوده و کتاب اثیرالدین در شاخه
ها درسنامۀ  ها سال فراوان، با نثری رسا و روان، به نگارش درآورده است که برخی از آن

نوشتارگان . ها نگاشته شده است رسمی بوده و شروح و تعالیق بسیاری بر آن
 : گنجانیدتوان در پنج دسته شدۀ ابهری را می شناخته
  ؛های منطقی شتهگان تک. ١
 ؛ که ارزش منطقی نیز دارند ١خلافعلم هایی در  نوشته. ٢
 ؛ حِکمی ـ طبیعی ـ های منطقی گانه سه. ٣
 ؛ یک رساله در علم کلام) دانیم جا که ما می تا آن(. ٤
 ٢ .شناختی، و اخترشناختی های ریاضی، هندسی، کیهان نوشته. ٥

 ،١٦١٨. مخطوط فاضل احمد پاشا، شهای آثار ابهری،  نوشته ترین دست یکی از مهم
                                                                                                                                            

یعنی [ که ما را به فقه       قواعدی« آورده، علمی است مشتمل بر       ]٣٨، ص ١ج،  ٦[گونه که تهانوی      خلاف، آن . ١
و برپایـۀ تعریـف     » .رسانند، ولی نه بر وجه تحقیق، بلکه هدف از آن الزام خصم است              می] فهم حکم شرع  
هـای شـرعی، و دفـع         علمی است که با آن چگونگی وارد کردن حجتّ        «،  ]٧٢١، ص ١ج،  ٨[حاجی خلیفه   

همـان  ] علـم [و ایـن    . شـود    دانسته می  های قطعی   های ادلۀّ خلافی با وارد کردن برهان        ها و اشکال    شبهه
 » .که به مقاصد دینی اختصاص یافته است باشد، جز این جدل است که بخشی از منطق می

 ].١٥ [شناسی کامل ابهری بنگرید به برای کتاب. ٢
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 عکس آن این مخطوط، که .شود  کوپریلی استانبول نگاه داشته میۀدر کتابخان که است
 آیشنر، رونوشتی از ۀ ایران موجود است و، به گفتۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀدر مؤسس

،  چهار رساله از ابهری استۀ دربردارند،وجود دارد، ١٤١٦.  مراد ملّا، شۀآن در کتابخان
 که کاتبی ١؛الحقائق زبدة، و المطالع رسالة، الحقائق تلخیص، الأسرار بیانهای  به نام

 اصل برای خودش رونویسی کرده و همه را نزد ابهری خوانده ۀها را از نسخ قزوینی آن
که رویهب  اند و، چنان حِکمی ـ طبیعی ـ منطقیهایی  گانه این چهار رساله سه. است
ست، به شیوۀ مرسوم، سینوی است و منطقی که در این آثار شرح داده شده ا«گوید،  می

هایی را به  گونه نشانه اش بسط دهد هیچ هایی که ابهری مقدّر بود در آثار بعدی از آموزه
 نخستین از این ٢]٦٧، یادداشت xxiv مقدمۀ مصحح، ص،١٠ [».گذارند نمایش نمی

شده و  کتابت ٦٢٧ شعبان ١٨ که به تاریخ  است)ب٤٣ ـالف٢ (الأسرار بیان ۀ، رسالچهار
 : نوشته است٣»ءنهاإ« ، چنین آغازین آنۀبر صفح، ٦٢٧ ۀقعد  ذی٤ابهری در 

این کتاب را امامِ فاضلِ عالمِ کاملِ محقق، ستارۀ دین، شرف اسلام، سرور عالمان و فاضلان، 
چونان ... استواری و از سر تحقیق زیور حکیمان و محققان، علی بن عمر بن علی قزوینی، به

که حقّ ستایش اوست و  و ستایش خدای را چنان. یقین نزد من خواند...  وکاشف راز حقایق
این را مفضل بن عمر بن مفضل ابهری، مؤلّف . اش محمد و خاندان او نیایش بر فرستاده

 ).ب٢(قعدۀ سال ششصد و بیست و هفت نوشت  کتاب، در چهارم ذی
 :  در سه فن تدوین شده استبیان الأسرار

 ؛ )في المنطق: الفنّ الأوّل(ق فن نخست، در منط. ١
 ؛ ) في علم الطبیعة:الفن الثاني(فن دوم، در فیزیک . ٢
  ٤).الطبیعة بالتعلیم وقبلها بالذات بعد  في علم ما:الفن الثالث(فن سوم، در متافیزیک . ٣

                                                                                                                                            
 ـ  بخـوانیم ـ بـه تـداعیِ     چهار رسـاله مناسب است که این چهار رساله را، چونان اسم علَمَ . ١  ۀچهـار مقال

 .مرقندیعروضی س
از جملـه   . خـورد   سینا در این رسـاله بـه چـشم مـی            ها از منطق ابن     ای واگرایی   با این حال، باز هم پاره     . ٢

را منفـصلی   » برخی ج ب است بـه امکـان خـاص         «سینا نقیض موجهات مرکّب جزئی مانند         که ابن   این
 ولی ابهـری آن را      داند  می» ضرورت  ضرورت یا هر ج ب است به        یا هیچ ج ب نیست به     «دوبخشی مانند   

ضرورت یـا     ضرورت یا هر ج ب است به        یا هیچ ج ب نیست به     «: داند  بخشی به این قرار می      منفصلی سه 
 .»ضرورت ضرورت و برخی دیگر از ج ب نیست به برخی ج ب است به

 کند که کاتب یا شخص دیگری       یادداشت نویسنده در آغاز یا انجام اثر است که در آن تأیید می            » إنهاء«. ٣
 .به پایان رسانده است تمام یا بخشی از اثر را نزد وی ۀکه نسخه را در دست دارد مطالع

  ←)مابعدالطبیعـة (از فیزیـک      پـس ) بـالتعلیم (بینیم، ابهری متافیزیک را از نظر آموزشـی           که می   چنان. ٤
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 :آید، به قرار زیر است فهرست فنّ نخست، که متن ویراستۀ آن در پی می
 ؛ في غرض المنطق:المقدمة

 ؛في المفرد والمرکب: البیان الأوّل
 ؛ في القضایا:البیان الثاني
 ؛ضی في التناقض والعکس وعکس النق:البیان الثالث
 ؛ في القیاس:البیان الرابع

 . في البرهان وما یخالفه:البیان الخامس
نسخه است، به ناگزیر، روش قیاسی را برای   تکبیان الأسرارجا که مخطوط  از آن

شده را بر قیاس  شده، یا حذف کلمات و عبارات ناخوانا، پاک: ام گزیدهتصحیح آن بر
 . ام های دیگر ابهری، یا به مقتضای سیاق بازسازی کرده رساله

                                                                                                                                            
ر آغـاز   سینا د   گردد به سخن ابن     سررشتۀ این قول بازمی   ). بالذات(شمارد، و نه به خودی خود          می →

 طبیعت و پیش از آن کنم و از آن به دانش    از دانش منطق آغاز می    «گوید در این کتاب        که می  اشارات
 بـه ایـن   شـرح اشـارات  چیـست؟ فخـر رازی در   » پـیش از آن « مراد او از ]٦، ص١، ج١[» .گذرم  درمی

 الطبیعـة  بـل ماقگوید که مراد او فلسفۀ نخستین است، و آن را پیشاطبیعت یا       پرسش چنین پاسخ می   
شود، و در     روی گفته است که در فلسفۀ نخستین دربارۀ موجودهای مجرد و نامادی پژوهش می               ازاین

انـد؛ و علّـت    های مادی طبیعیات دربارۀ موجودهای مادی و طبیعی؛ و موجودهای نامادی علّت موجود     
افزون بر  . ذاتی دارند بر معلول تقدم ذاتی دارد؛ پس موجودهای نامادی نیز بر موجودهای مادی تقدم              

خاطر تقدمی که موجودهای نامادی بر موجودهـای مـادی دارنـد،              پس، به . این، تقدم شرفی نیز دارند    
 دوم  ةکنـد بـر دانـش طبیعـی کـه دربـارۀ دسـت               فلسفۀ نخستین که دربارۀ دستۀ نخست پژوهش می       

تـر،   یـا دقیـق  (طبیعت روی، فلسفۀ نخستین را گاه پیـشا  ازاین. کند پیشینگی و تقدم دارد    پژوهش می 
نامند، چراکه آن را باید پـس          می مابعدالطبیعةگاهی هم آن را پساطبیعت یا       . خوانند  می) پیشاطبیعی

هـای الهیـاتی      بات آموزه های طبیعی به کار اث      زیرا بسیاری از آموزه   . از طبیعیات آموخت و آموزش داد     
 .]بعد به ٣٢، ص١٦؛ ٧، ص١، ج١٤. ؛ قس٥، ص١، ج١١. ـنک[. آیند می
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 بیان الأسرارتصویر صفحۀ آغازین 

  



  ٢٧٥  سرارمنطق ابهری در بیان الأ

  
 بیان الأسرارتصویر صفحۀ پایانی بخش منطق 
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 بیان الأسرارتصویر صفحۀ پایانی 
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 منابع
، مع الشرح لنصیرالدین الطوسی و شرح الشرح الإشارات و التنبیهات ).١٣٨٣(سینا  ابن .]١[
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يان الأسرار بتاب   ک
يف مولانا ا  برهـان ، قدوة الأئمـة،ةّ حبر الأم،العلامة مام العالم الفاضل الأوحد الكامل المحققلإنمن تصا

سلمين،الملة والدين ثير أ، هادي الخلق،الحق  ١أفـضل ،مـينتكللم الحکـماء واذســتاأ ،لمـ حجة الإسـلام وا
تأخرين ت،عمر بن المفضل الأبهريبن المفضل  ،لما ّ أطال الله بقاءه و ياتم  .هحع الإسلام بطول 

 

تاب الإمام الفاضل العـالم الكامـل المحقـَّليَقرأ ع ّ هذا ا يد العلـماء، شرف الإسـلام، نجـم الديـن،قلک  ســ 
يـقٍ إتقـانَ قـراءة، عـلي بـن عمـر بـن عـلي القـزويني،المحققينو زين الحکماء ،الأفاضلو ٍ و ثـة،تحق با ٍ و ح  ٢م
يقوت ٍد ّ كاشفا بها سر،ق يقين٣... الحقائق وً  . وآلهٍ والـصلاة عـلى رسـوله محمـد،هدِ حمـَّ والحمد ߸ حـق؛ل ا

تابّ مؤل،کتبه المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري بع ،لکف ا نة  ســ وذلك في الرابع مـن ذي العقـدة  ســ
شرين وسـتمائة  .عو

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
هم يا واجب. لکبريائكُ لك، والجلالُالعظمة َ ا ّ يضلل َ الذات، و مف نا أنوارّ َ الخيرات، أفض  علي فتك،  معرِ

ياتك؛ واجعل  تك؛ وخصص محمدا وآله بأفضل صلواتك، وأعظم  نا عن کدورات  هِّر نفو ّو تح ي ًس ِّ معص َ طَ
سرا سر  ًنا من بعد  ُ ي ٍعُ َ َ  .ل
يص هذا  ٌوبعد،  تلخ ف ُ من العلوم الحكمية، حررتُ يه فائدةّ يل الإيجاز، حافظا  َه على  ف ًب تحرير من س ل ا

يه ا فتصريح ما أبهم وإيضاح ما أهمل؛ وأجريت  تدال، بإسقاط ما يعری عن ُ ٰلكلام على نهج الا َ ع
سنِواءطّاالإکمال، و ُ ما  ته رُـ ذکيح ُه بالإجمال؛ و نون؛ ٤؛بـبيان الأسرارسمّي تملا على ثلاثة  ته  ف و ً مشـ ُ جعل

نت با߸ ولي ِّوا ُ يقسـتع تو ف ا   .ل
 

نطق لمالفن الأول في ا ّ ّ 
يانات سة  تمل على مقدمة و بوهو  خم  مشـ

ُأما المقدمة نطق ففي غرض ّ  لما
َعلم أن العلما  وهو الحكم على الشيء ،ٌتصديقّ وإما ؛ في العقلء وهو حصول صورة الشي،رٌّتصوّ إما ّ

نفي ٍإما  ب باتّ ٍ أو إ   .ث
تصور،ٌّفطريّ منهما إما ٍ واحدُّوكل  ِ تصديق»ودجالو« ک ِ وا  غيرّ وإما ؛»الكل أعظم من الجزء«ّأن ب ل
تصو،فطري  ّ نفس« رِک تصديق»العقل« و»لا ِ وا  .ً»عالم صانعاـلل« ّ وأن»ٌ واحدٰالإله«ّ بأن ل

                                                                                                                                            
ياسمطموس في الأصل]  أفضل.١ بت من  ق، وا  ). الف٤٤ (تلخيص الحقائق لمث
ثة. ٢ حبا  .مىا: الأصل] م
 .مطموس في الأصل...] . ٣
يان الأسرار. ٤ ته  بو بـي ُسم هامش] ّ يف في ا لساقط من الأصل، أ  . ض
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يس بفطري ٍوما  ُ وهو تريب،الفکرـب لاّإ لا يحصل ل هولَّتأدليُ معلومة ٍ أمورت ُی منها إلى أن يصير ا  لمج
ً وذلك التريب قد يکون صواباً.معلوما تلافَا وقعَـ لمّإلا وأ، وقد يکون خط،ت ٌ بين العقلاء ا ّ فلا بد .خ
يه شراَّتعلميُ ٍمن علم بابِة الفکرّ صحطُئف  ُ وأ نطق وهو ،هأطَ خسـ نطق أن يح.لما َ فالغرض من ا صل لم

ند قصدأه في الخطَها في الذهن وقوعُحضارإيعصم ٌآلة نللإسان   ِ سابع ِه إلى ا هولاتکت  .لمج ا
ـيٌّ نطق ما هو بد يهومن ا يه مجرتيک لم ّفي  يهدُف ـيٍّه وما ،لتنب ا نيهو غير بد  ّ سم الذَعرُه يلک ي لقف من ا

ـيٌّ يُ الحاجةَقعت حتى لا ،يههو بد نطق آ خر  ُ  إلى  ف سلفضىم  . لتسل إلى ا
 

يان الأول ّا  في المفرد والمرکب: لب
ًّ إما أن يکون جزؤه دالااللفظُ ناهّ هو إ ف. أو لم يکن،مع على جزء   ،»نسانلإا« ک،ُالمفردفن لم يکن 
هو إ و؛ٍعل اسم شخصُ إذا ج»عبد الله«و ناطقلحا« کبُّـالمرکفن كان   إذا »الله عبد« و،»ليوان ا
تاجُ ًعل   .نع

سم،ُالمطابقة:  له ثلاث دلالاتُوالمفرد ّ وهي دلالة اللفظ على تمام  يث هو موضوعم ٌاه من   ، لهح
ناطق»نالإسان«کدلالة  يوان ا ل على ا تضمو؛ لح ُّا سم،نل ّ وهي دلالة اللفظ على جزء  يث هو م حاه من 
يوان »نالإسان« کدلالة ،جزؤه سمو وه،الالتزامو؛ وحدهلح على ا ّ دلالة اللفظ على لازم  يث م حاه من 

تابةِ على قابل»نالإسان« کدلالة ،هو کذلك نعة ا لک   .ص
هو ُن كان نفسإثم المفرد  يه  شرکة  هومه مانعا من وقوع ا ف  ف لمف ً وإن لم يکن مانعا ؛»ٍيدزَ« کالجزئيً

يه بالفعل ،يّالكلفهو  شرکة  ف سواء كانت ا نع،»لعنقاءا«کلقوة  أو با،»نسانلإا«کل شرکة ١تمت أو ا ل ا
 .»ئلبارا«کفيه لمانع 

بةوالألفاظ الكلية سام٢لنسـ با ٍ إلى معانيها على أ ت ّلأنه لا يخلو. ق ّإما أن  ي تکثرحد اللفظُّ ّ أو  ا مّإ ف،دّفإن اتح. ي
ت ّأن  تکثري ناه أو  ّحد  ي ناه ممکنمّإ ف،دّن اتحإف. مع َا أن يکون  ثيرين لا على٣ في الحصولمع ّ اسويک  ة وهو ل
ث»بيضلأا« ک،كِّشکمُلـا بة إلى ا َّ با ل ُّه على الأول أولى وأشدّنإ ف،لج والعاجلنسـ هو  لم  وان؛ّ تواطفيکن   ،ئلما

ثيرين على اسويَسواء كان ممکن ّ الحصول في  ل  .»لشمسا«ک أو لم يکن ،»نلإسانا«کة ک
ناهّن تکثرإو سواء وهو ُا أن يکون وضعمّإ ف،مع  ها على ا له  شترل بة إلى المعنىلاّإ و،كلما هو با لنسـ   ف
ثاني ،حقيقةّالأول  بة إلى ا ل وبا  .مجازلنسـ
ت، اللفظُّن تکثرإو ّ فإما أن  ي تکثرَحدّ ناه أو   َ ّ ي ـي ّ فإن اتح.مع  »لأسدا« ک،المترادفة ُالألفاظفهد 
يث«و َوإن تکثر. »للا ـي ّ نة ُالألفاظفه  با يا  .»الضاحك« و»نلإسانا« ک،لمت

                                                                                                                                            
نع. ١ نع:الأصل] تمتا  .مت ا
بة. ٢  .ساقط من الأصل] لنسـبا
 .ساقط من الأصل] في. ٣
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ته من الجزيات١ً دالاکونّفإما أن ي ٍّ كليُّوكل يقة ما  ئ على نفس  تح ًعلى ما يکون داخلا   أو،حق
ية ولا داخلا فيها،ًخارجا عنها ٢يکون  ماعلى  أو،فيها هو الذي لا يکون نفس الما  ً ه ً كان مرباٌ سواء،ف  ک

 . أو لم يکن،من الداخل والخارج
ّما الدالأ تعدد الأشخاص أو لا يکّ ية فإما أن يکون  م على الما ّ هو .ونه المقول في ف فإن لم يکن 

ية المحضة سب الخصو صجواب ما هو  هو إ و؛»لشمسا« کبح سب فن كان  بحالمقول في جواب ما هو 
ية شرکة والخصو صا سم.»نلإسانا« کل ّ وكل واحد من هذين المقولين   المقول ُّ هو الكليلنوعاف ً.ی نوعاي

تلفة ياء  ٍعلى واحد أو على أ مخ يقة، بالعددشـ  .جواب ما هو في ،لحق دون ا
يةّا الدالمّأو ًفإما أن يکون دالا ه على الداخل في الما هو  ّ شترك  فعلى تمام الجزء ا المقول في جواب لم
شرکة المحضة ما سب ا لهو  ّ وسم؛»وانيلحا« کبح ساي ًی  نسف .جن ثيرين ُّ هو الكليلجا ک المقول على 

   .مختلفين بالحقائق في جواب ما هو
هو ِّزء المميزًن كان دالا على کمال الجإو  لا على کمال الجزء ً،ن لم يکن دالاإ و.»لناطقا« کالفصلف 

شترك ولا على کمال الجزء المميز ِّا هو إما ،لم  ّ ٌنسف نفسا« کج لسم ذي ا ٍنس ُفصلّوإما ، ن للإسان»لج  ج
ُنسّ وإما ،»اسلحسّا«ک ثلا»لجوهرا« کٍفصل ج ناطق  بة  إلى ا ً با م ل  كالجزء الذي ٍفصل ُفصل ّ وإما،لنسـ

ناطقة عن العقول المجردة لتاز به القوة ا  .يم
نس وكل واحد نوع قد يکون داخلا تحت  نس والفصل وا ٍمن ا ج ًلج  .ليهإ الإضافةـًنوعا بي آخر وسمی ل

تصاعدة ناس والأنواع قد تترتب  ًوالأ م نازلةج ً و َ و،مت نس نتهـيت َإلى ما لا  جنس ي فوقه وسمی ج
ناس ته وسمی َ و إلى ما لا نوع،جالأ ي  توسطات بين الطرفين أنواع؛الأنواعنوع تح ٌ وا هالم  ،ق لما فو
ناس ٌوأ   . لما تحتهاج
هو مّأو ية  نع انفكاکه عن الما ية فإما أن  فا الخارج عن الما ه ت يمه  أو لا ؛ن للإسان»لضاحك بالقوةا« کاللازمّ

هو  فنع  ية  فهو لا يخلو، العرض المفارقيمت للشخصإما أن يکون لازما  ً ، لا يکون کذلك  أو، للحبشي»لسوادا«کّ
يخوخة« و»لشـبابا« ک الزوالءبطيّوهو إما  ياء« و»لخجلا« کسريع الزوالا مّإو، »لشـا   .»لحا
تص إ المفارقضِرََ من اللازم والعٍ واحدُّوكل ّن ا يقة واحدةخ  ٍ هو بحق  ،الخاصةف دون غيرها 

يقة واحدةٌ مقولةٌيةكلّا ّرسم بأنهُ وي؛ن للإسان»لضحكا«ک ٍ على ما تحت  ًيارََ عً قولاحق تص إ و.ض يخن لم 
ُّنفا« ک،ض العامرََالعفهو  يقة وغيرُ المقولُّيّه الكلّرسم بأنُ وي؛ن للإسان»سلت ِ على  َها قولا عحق ًيارًَ   .ض

نس:ٌفالكليات خمس  ٌ  . ٌّ وعرض عامةٌّ وخاصٌ وفصلٌ ونوعج
سا ونوعا وخاص ّويجوز أن يکون الشيء الواحد  ً ً هاتةًجن ٍ وعرضا عاما  بج ً تلفً ه ّنإ ف»للونا« ک،ةمخ 

يةٌنوع نس،لکيف من ا ٌ و ياضج سواد وا ب  سمةٌّ وخاص،للل  .ن للإسانٌّ عامٌ وعرض،للج 
يوان باو نا  للحعلم بأنا إذا  قل ناك أمور ثلاثة،ٌّه كليّنأّ  ٌ ية: فه ُالما يث هي هيه يةُ وکونه،ح من  ًا   ،كل
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يعي يّالكل فالأول هو . منهماُوالمرکب ثاني ،لطبا نطقي يّالكلل وا ثالث هو ،لما  والأول .العقلي الكليل وا
يوان جزءنّفإ ، في الخارجٌموجود ٌ ا يوانا من هذلح يوان موجود،لح ا ٌ وهذا ا  ،ٌ وجزؤه موجود،لح

يوان موجود ٌفا ثالث.لح ُ وأما ا ل شخٍ كل موجودّ لأن، فلا وجود له في الخارجّ هو  َّ في الخارج  م  ولا ،صٌف
شخ َّشيء من ا ثاني .ٍّيّ بكلصِلم ل وأما ا ً لأنه لو كان موجودا في الخارج،فلا وجود له في الخارجّ  والأول ،ّ

هو محال لما م،ًأيضا موجود في الخارج يکون المرکب منهما موجودا في الخارج   َ ف   .رّـًف
ًيديا فإما أن يکون ١وأما المرکب ناطقيلحا« کتقي ي وسمی ،»زيد كاتب«: ل کقوناًخبريا أو ؛»لوان ا

يديالا   أو؛قضية ًيکون  نطقي،يًاخبرولا  ٢تقي تعلق به غرض ا لم ولا    .ي
تعريف الحقائق أو لا يصلح يدي إما أن يصلح  لثم ا ّي شارح القول والأول هو .لتق هو ؛لا ن كان إف 

هو  نس والفصل  فمربا من ا لج ً تام ّالحدک ناطقا« کلا ليوان ا يد إ و؛»لح نس ا بعن كان مربا من ا لک لج ً
هو  ناقص ّالحدفوالفصل  ناطا« کلا لسم ا ًن كان مرباإ و؛»قلج هو ک نس والخاصة  ف من ا تام الرسملج  لا

هو إ و؛»لحيوان الضاحكا«ک فن كان مربا من العرض العام والخاصة  ً ناقص الرسمک نللإسان  ل کقونالا
بع« أو »مشاء عريض الأظفار«ّبأنه  شرة ضحاك با لطبادي ا  .»لب

 
ثاني يان ا لا   في القضايا:لب

ية بة ملقضا سلب٣عنى إلى معنى بايجاب أوبنسـ هي التي يحكم فيها  ًن لم يکن معلقا على إ والحكم فيها .ل ا
سمی  يوان«: ل، کقوناحمليةتشرط  حالإسان  يوان بل على ّ لا على أن،»ن يقة ا يقة الإسان هي  لح  حقن حق

يه أنّأن ّ ما يصدق  يه أنعل سان يصدق  ّه إ عل يوانن سمی .حه  يه  ي والمحکوم   والمحکوم به ً،موضوعاعل
ينهما لا و،ًمحمولا يسمی ببة الحاصلة  ها من لفظ ثالثرابطةسمی تنسـ ل ولا بد  نالإسان هو «: ل کقونا،ّ
ية ترك لفظ الرابطة ُن تإ و.»حيوان يةلقضسمی ا ئنا   .ثثلايةکر فيها ُن ذإ و،ث
تضى الاتصال إل على شرط فاشرط ٤ً معلقان كان الحكمإو يةسمی تقن ا ن إ«: ل، کقونامتصلة طشر

شمس طالعة سمی .»النهار موجود ف،لكانت ا يه  ي والمحکوم  سمی ً،مقدماعل ياي والمحکوم به  ًتا ن إ و.ل
ناد  تضى ا لعا يةسمی تق ًن يکون العدد زوجا أو فرداأّإما «: ل، کقونامنفصلة طشر ً«. 

بات أ ية فإن حكم فيها بالإ ثما ا لحمل بةسمی تّ ل وإن حكم فيها باسلب ؛»زيد كاتب«: ل، کقوناجمو
بةسمی ت يس بكاتب«: ل، کقونالسا   .»لزيد 

سلب جزءا من المحمول کقونا لوما يجعل حرف ا يس بكاتب«: ًل : ل أو من الموضوع کقونا،»لزيد هو 
يس بحي« ّما  هو جمادل يعا،»ف  ً أو منهما  يس بحي«: لکقونا  جم ّما  يس بعالل هو   ِ ل ي وسمی كل واحد ،»مف

                                                                                                                                            
 . رکبالملفظ ال :يأ. ۱
يديا. ٢ ًيکون   .ساقط من الأصل] تقي
 .ساقط من الأصل] أو. ۳
 .ساقط من الأصل] ًمعلقا. ٤
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تقديم سلب آخر على الرابطة ،منها معدولة ف سلبها يکون  ية التي لا تکون .معدولة بةلساصير تب لقض وا
سمی إ ،معدولة بة  تن كان مو سمی إ و؛»زيد كاتب«: ل، کقونامحصلةج بة  تن كانت سا : ل، کقونابسـيطةل

يس«   .» بكاتب| ب٤ |لزيد 
بة المعدولة  يطة والمو بة ا سا جوالفرق بين ا سـ ل ّ فإن الرابطة إن تقدمت على حرف ؛لرابطةبالبل

بة معد ية مو سلب كانت ا جا لقض يطةإ و،ولةل   .بسـن تأخرت كانت 
ية لا  نا تخلقضثم ا ها شخصا  ًلوا إما أن يکون موضو معيً ع  ،»زيد كاتب«: ل، کقونامخصوصةسمی فتّ

يس بكاتب« يا كالإسان؛»لزيد  ن أو يکون أمرا  ًكل ُّ ثم لا يخلوا إما أن .ً َبينت ية الحكم أو لا َّ  .بينتكم فيها 
  .مهملةسمی تّبين ت فان لم ،محصورةسمی تينّ ُن بإف

ّ إن بين أن الحكم على كل أفراد الموضوع ةوالمحصور بةسمی تّ نسان إكل «: ل، کقوناكلية جمو
سمی ت الحكم على بعض أفراد الموضوع نّأينّ فيها ُن بإ و؛»ن من الإسان بحجرءلا شي« و»حيوان
يس بكاتب«، »نبعض الإسان كاتب«: ل، کقونائجزية لبعض الإسان    .»ن
هملةّوأم يقئ وهي في قوة الجزية لأ،»نالإسان كاتب« :لقونامثل  لما ا بعض  ّن الحكم فيها على ا ت مل ن ّ

نا،ئ نازلة منزلة الجزيةت فصار،شکوكموعلى الكل   :ل كان بمنزلة قونا»نالإسان كاتب«: قل حتى إذا 
 .»نبعض الإسان كاتب«

نااو عني به ما يکون ن ولا . بل كل واحد واحدي المجموع١كلالعني ن فلا »كلّ ج ب«: قلعلم إذا 
ته ج صفته ج أو  يه أنه ج، بل الأعم منهما،حقيق ّ وهو الذي صدق  عني ما يکون ج في الذهن ن ولا .عل

هو كل ما لو وجد في الذهن أو في الخارج وجدت له ، بل الأعم منهما، أو في الخارج فقط،فقط ف 
ية ية بالفعلعني به ما لو وجد وكان ج بالقوة بل كل ما لو ون ولا .لجيما  فعلى هذا إذا .لجيمجد وجدت ا
هو له الخارج وجدت ٢ أوّ كان مرادنا أن كل ما لو وجد في الذهن»كل ج ب«:قلنا ية بالفعل  ف ا لجيم

  .بحيث إذا وجد كان ب
نا يس ولا واحد مما لو وجد في الذهن أو في الخارج »لا شيء من ج ب«: قلوإذا  ل كان مرادنا أنه  ّ

هو  ية  فوجدت له ا تين.بحيث إذا وجد كان بلجيم   .ئي وقس عليهما الجز
شر نوعاالقضايا الموجهة و نا  تعملة ا ًا ع ث نة، وثلاثضرورية، ثلاث :لمسـ  .  وثلاث مطلقة، وثلاث دائمةممک 

ثلاث الضرورية فالأولى لوأما ا به بدوام ذات ٣كم فيها بضرورةُ ما يحّ بوت المحمول للموضوع أو  سل  ث
يوانبالضرورة«: لکقونا الموضوع، سان  ح كل إ ن ي وسمی ،»ن من الإسان بحجرءبالضرورة لا شي« و»ّ
ية ما يح.مطلقة ضرورية ثا ُ وا ن بوت المحمول٤كم فيها بضرورةل شرط | الف٥ |ث  نه  به  ب للموضوع أو  ع سل

                                                                                                                                            
 . كل: الأصل] كلال. ١
 .ساقط من الأصل] أو. ٢
 .  ضرورة:الأصل] بضرورة. ٣
 . ضرورة:الأصل] بضرورة. ٤
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يد آخر، کقونا يد  لوصف الموضوع غير  بق تحركابالضرورة «: مق تغير مادام  تحرك  ًكل  م م ثة ما .»م ثا ل وا ل
يدا بلا دوام ١ورةكم فيها بضريحُ شرط دوام وصف الموضوع  نه  به  بوت المحمول للموضوع أو   ً مق ب ع سل ث

يض لا دائما«: ل، کقونا٢ الذاتسببحالمحمول  بصر مادام أ يض مفرق  ًبالضرورة كل أ ب لل بالضرورة « و»ب
يض لا دائماءلا شي ً من الأيض بأسود مادام أ ب   .خاصة مشروطة سمیت و،»ب
نة فمّأو ثلاث ا لممکا ا سلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف والأولىل  ممکنةسمی تب ما يحكم فيها 
سم بالإمكان العام«: ل، کقوناعامة سان  جكل إ ن  .»نلا شيء من الإسان بكاتب بالإمكان العام« و»ّ

نة الخاصة  ممکنةسمی ت و،وهي ما يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبي الوجود والعدم لممکوا
سان كاتب بالإمكان الخاص«: ل، کقوناخاصة نكل إ  .»نلا شيء من الإسان بكاتب بالإمكان الخاص« و»ّ

شرط وصف الموضوع عن الجانب المخالف  شروطة  ثة هي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة ا ثا بوا لم ل ل
تع «:ل، کقونامتوسطة ممکنةسمی تو مكل  تعفن فّ من الأخلاط يمکن أن يکون محموما حين کونه  ً
يس بضروري أن »لأخلاطا تعفن الأخلاط ٣لال أي  ميکون محموما مادام  ن به ذات مملا شيء « و،ً

سعل بالإمكان نب  يا يس بضروري أن »لج نوبا ٤لال أي  ًسعل مادام  مج   .ي
ثلاث الدائمة  لوأما ا نه ب ٥فالأولىّ به  بوت المحمول للموضوع أو  عهي التي يحكم فيها بدوام  سل دوام ـث

سم مؤلف«: لالذات، کقونا جدائما كل  يوان بجماد« و»ً لحدائما لا شيء من ا  .مطلقة دائمةسمی ت و،»ً
سب دوام وصف الموضوع، کقونا نه  به  بوت المحمول للموضوع أو  ية ما يحكم فيها بدوام  ثا لوا بح ع سل ث ن : ل

تحركا« تغير مادام  تحرك  ًكل  م م تغيرا« و»م ساکن مادام  تغير  ًلا شيء من ا م ب  .عامة فعريةسمی ت و»لم
يدا بلا  سب دوام وصف الموضوع  نه  به  بوت المحمول للموضوع أو  ثة ما يحكم فيها بدوام  ثا ًوا مق بح ع سل ث ل ل

سب الذات، کقونا لدوام المحمول  يض لا دائما«: بح بصر مادام أ يض مفرق  ًكل أ ب لل ب لا شيء من « و»ّ
نا لا دائما تحرك مادام سا ساکن  ًا ً ک بم   .خاصة فعريةسمی ت و،»ل

ثلاث المّوأم نه بالفعل من غير طلقة فالأولىلا ا به  بوت المحمول للموضوع أو  ع ما يحكم فيها  سل ثب
يد آخر نفس بالفعل«: ل، کقوناعامة | ب٥| مطلقةسمی ت و،قزيادة  سان  تكل ا من لا شيء من « و»ّ

نفس بالفعل تالإسان  نه بالفعل لا .»بمن به  بوت المحمول للموضوع أو  ية هي التي يحكم فيها  ثا ع وا سل ب ن ثل
نفس لا دائما«: ل، کقوناوجودية مطلقةسمی ت وً،ادائم سان  ًكل ا ت نفس لا « و»من تلا شيء من الإسان  بمن
ثة  و.ً»دائما ثا لا نه في بعض أوقات وصف يحهي التي ل به  بوت المحمول للموضوع أو  عكم فيها  سل ثب

يان أنه يدوم بدوامه أو لا يدوم ّالموضوع من غير   من به ذات كلّ«: ل، کقونامتوسطة مطلقةسمی ت و،ب
سعل ح نب  يا نفس « و»بًاونمج کونه ينلج ساس  تلا شيء من ا ساسحينبملح   .»ح هو 

                                                                                                                                            
 .  ضرورة:صلالأ] بضرورة. ١
 .ساقط من الأصل] أو. ٢
  .ساقط من الأصل] لا. ٣
 .ساقط من الأصل] لا. ٤
 . مطموس في الأصل] فالأولى. ٥
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تفع بها لمنهذه جملة القضايا ا ها مّأو. ف ية وأحوا نا لا الزيادة فغير  ه  .عرف من هذه الجملةُتمت
يةا مّأو شر طا تصلة ل سمی لما هو الذي يقرن به حرف اشرط  ي فالجزء الأول منها  ل ف ثً،مقدماّ اني ل وا

سمی  يهو الذي يقرن به حرف الجزاء  ياف ًتا بة و.ل تالي على تقدير جالمو ل منها ما يحكم فيها بحصول ا
بلاو .حصول المقدم تالي على تقدير حصول المقدمةلسا   .ل منها ما يحكم فيها بلا حصول ا

تصلة قد يصدق عن جز شرة فردا«: لين كاذبين، کقونائلموا ًإن كانت ا سمة ،لع ـي غير  نق  مف ه
يواناإ«: ل، کقونا وعن جزئين صادقين؛»تساويينبم ًن كان الإسان  ح ساس،ن هو  ح   وعن مقدم كاذب ؛»ف

شرة فرداإ«: لوتال صادق، کقونا ًن كانت ا ـي عدد،لع هول الصدق والکذب، کقونا؛»فه  ل وعن  ن إ«: مج
تب  .» فزيد يحرك يده،يکكان زيد 

بةو تصلة الكلية جالمو شمسما كانت ّكل«: ل، کقونا»ماّكل« هي التي يقرن بها لفظة لممن ا  طالعة ١لا
نه تعميم الأحوال التي يمکن فرض المقدم عليها.»فالنهار موجود شمس إذا كانت طالعة إ ف،م والمراد  لن ا ّ

ها حالة کونها في برج الحمليفيمکن أن  ثوري ويمکن أن ،عکون طلو  إلى غير ،لکون حالة کونها في برج ا
نا.ذلك شمس طالعة فالنهارّكلما كانت«: قل فإذا  شمس إذا كانت طالعة في أ كان المراد »موجود ل ا لن ا ّ

ها فيها كان النهار موجودايُكل حالة من الأحوال التي  ًتصور طلو بة الكلية منها  و.ع سا لا هي التي يحكم ل
يع الأحوال تالي على تقدير حصول المقدم في  جمفيها بلا حصول ا تة«سـتعمل فيها يو. ل لبيس ا ، »ل

يل موجود«: لکقونا شمس طالعة فا تة إذا كانت ا لليس ا ل لب بة و.»ل  ما يحكم فيها بحصول يةئالجز جالمو
تالي على تقدير حصول المقدم في بعض الأحوال تعمل فيها لفظ .لا قد «: ل، کقونا»قد يکون«يسـ و

سان| الف٦|يکون هو إ يوانا  ن إذا كان هذا  ف بة الجز و.»ًح سا لا تالي هي التي يحكم فيها بلا حصوية ئل لل ا
تعمل فيها لفظ .على تقدير حصول المقدم في بعض الأحوال قد لا يکون «: ل، کقونا»قد لا يکون«يسـ و

يوانا ًإذا  كان هذا  سان»ح هو إ ن  هملة و.»ف ئ وهي في قوة الجزية ٣لحاصر عن اللفظ ا٢تعری هي التي لما
لأيضا، کقونا تحركإ«: ً هو  سانا  من كان هذا إ ف ً  .»ن

نفصلة فالما ّوأم بةلما تعاندجو بة و،ل منها ما يحكم فيها با سا لا ّيس إما «: لاللاتعاند، کقوناـ ما يحكم فيها بل ل
يض يوانا أو أ بأن يکون الإسان  ًن بة إما مانعة الجمع والخلو و.»ح ّ والمو  وهي التي .حقيقية منفصلةسمی تج
يضه، کقونا ليترکب عن الشيء و ًالعدد إما أن يکون زوجا أو لا«: نق يضه، کقونا أ،ً»زوجا ّ ساوي  لو ا : لنقلم

ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا« ً  وهي التي يترکب عن الشيء وما هو ّمانعة الجمع دون الخلوّ وإما .»ّ
يضه، کقونا٤ منأخص ل  ًإما أن يکون هذا الشيء حجرا أو شجرا«: نق ً  وهي  دون الجمعّمانعة الخلوّ وإما .»ّ

ًإما أن يکون هذا الشيء لا حجرا أو لا شجرا«: ليضه، کقونانقالتي يترکب عن الشيء وما هو أعم من  ً ّ«.  

                                                                                                                                            
شمس. ١  .ساقط من الأصل] لا
 .ساقط من الأصل] تعری. ٢
 . مطموس في الأصل] لحاصرا. ٣
 .ساقط من الأصل] من. ٤
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سام سمين أو إلى أ نفصلة إلى  سم أحد جزئي ا قوربما  ق لم ينق نفصلة من جملة تلك ؛ّ لم فإذا ربت ا ک
يت  سام  سمالأ ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: ل، کقوناأجزاء ذاتق ً سم إلى زوج » ّ ينقوالزوج 

نا،دالزوج و إلى زوج الفر ّالعدد إما أن يکون فردا وإما أن يکون زوج الزوج«: قل فإذا   أو زوج ،ًّ
 . صارت ذات أجزاء»الفرد
بةو نفصلة من الكلية جالمو يع الأحوال، کقونالما ناد في  ل هي التي يحكم فيها با جم ّدائما إما أن «: لع

ًيکون العدد زوجا وإما أن يکون فردا ّ بة و.»ً سا لا يع  ما يحكممنها الكلية ل ناد في  جم فيها بإرتفاع ا لع
يض«: لالأحوال، کقونا يوانا أو أ تة إما أن يکون هذا  بيس ا ًب ح ّل بة و.»ل  هي التي يحكم فيها ئالجزية جالمو

ناد في بعض الأحوال، کقونا لبا بة و.»وّقد يکون إما أن يکون في الدار زيد أو عمر«: لع سا لا  ئالجزية ل
ناد في  .»وّقد لا يکون في الدار إما زيد أو عمر«: للأحوال، کقوناا بعض لعهي التي يحكم فيها بارتفاع ا

هملةو  .٢ عن اللفظ الموجب١ تعری هي التيلما
 

ثالث يان ا لا ناقض والعکس وعکس ا:لب لنق في ا  ضيلت
ناقضمّا أ تضي لذاته أن يکون أحدهما صادقة لتا تين باسلب والإيجاب على جهة  تلاف  هو ا يق  خ لف قضي

ناقض بين ا| ب٦|. والأخری كاذبة تحقق ا لحم ولا  تل ّتين إلا بعد اتحادهما في معنى المحمول والموضوع يلي
تحقق إلا بعد . والكل والقوة والفعلءلوالزمان والمكان واشرط والإضافة والجز ّ وفي المحصورتين لا  ي

هما في الكمية تلا فا تين قد تکذبان، کقونا لأ،خ لن الكل ي سان أسود«: ّ نكل إ نسان لا شيء من الإ« و»ّ
تين قد يصدقان، کقونا،»بأسود ل والجز يس ب« ،»نبعض الإسان أسود«: ئي لبعض الإسان   .»سودأن

بة ِيض المو ج بةِ الكليةفنق سا ُ ا ل ُ الجزيةل بة.ئ سا يض ا ِ و ل ل بةِ الكليةنق ُ المو ُ الجزيةج  .ئ
يلنقائض الموجهاتونذکر  نة العامةالضرورية المطلقةمّا أ .لتفص على ا ها ا لممک   .عکس وبال،فنقيض

شروطة العامةو توسطةلما نة ا ها ا لم  لممکنق يض شروطة و. وبالعکس،ف ناالخاصة لما  ،كلّ ج ب«: قل فإذا 
يس کذلك بل ً»مادام ج لا دائما يضه أنه  ل  ّنق توسط«ف يس ب بالإمكان ا لمبعض ج   أو بعض ج ب ،ل

بة الكلية.ً»دائما سا يه ا ل وقس  ل ناإ و.عل يس کذلك فن ً» مادام ج لا دائما،بعض ج ب«: قلذا  ليضه أنه  ّق
توسط«بل  ً أو كل ج ب دائما،لملا شيء من ج ب بالإمكان ا يس ب بالإمكان ،ّ ل أو بعض ج 

توسط بعض الآخر موصوف  لما لمع أن ا بة الجزية.ً» دائما٣ببّ سا يه ا ئ وقس  ل ل   .عل
نةو ناالخاصة لممکا يس کذلك بل »كلّ ج ب بالإمكان الخاص«: قل إذا  يضه أنه  ل  ّنق بعض ج «ف
نا.» أو بعض ج ب بالضرورة، ب بالضرورةليس يضه »بعض ج ب بالإمكان الخاص«: قل وإذا  فنق 

                                                                                                                                            
 .ساقط من الأصل] تعری. ١
ثل  فى الأصل،  کذا]الموجب. ۲ تضى  ياق  موا يق   .»الموجب«بدل » الحاصر«لسـ
 .بج: الأصل] بب. ۳



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کلام اسلامی     ٢٨٦

يس ب ، بالضرورة١ّ أو كل ج ب،لا شيء من ج ب بالضرورة«ليس کذلك بل  ل أو بعض ج 
ّ مع أن بعض الآخر موصوف بأنه ،بالضرورة يه وقس.»بالضرورة ٢بّ تين ٣عل  سا با   .لل
ها المطلقة العامالدائمةو توسطة. وبالعکس،ةنقيض  ها المطلقة ا لم والعرية العامة  يضنق  . وبالعکس،ف

توسط الجزئي المخالف ها في الكلية إما الإطلاق ا لموالعرية الخاصة  ّنق يض  . أو الدوام الجزئي الموافق،ف
شروطة الخاصة نا في ا ياس ما  يض الجزية على  لمو قل قئ   .نق

ها في الكلية إما الدائمالوجودية المطلقةو  ّ ئ وأما في الجزية فالدائم ؛ المخالف أو الدائم الموافقنقيض ّ
بعض مع الدائم الموافق في ٤في  أو المرکب من الدائم المخالف، أو الدائم الموافق الكلي،المخالف الكلي ل ا

بعض   .خرالآلا
يانّوأما  شر طتا يةل ناقض کحال ا لحمل فحالهما في ا بة.لت يض المو  ِ ج بةِ الكليةفنق سا ُ ا ل ُ الجزيةل يض  ،ئ نقو
بة سا ِا ل بةِ الكليةل ُ المو ُ الجزيةج ناقض.ئ  .لت هذا هو القول في ا
يه محکوما به مع العکس|  الف٧ |ّوأما يه والمحکوم  بارة عن جعل المحکوم به محکوما  هو   ً علً عل ع ف

يف هما في الصدق وا لکاتفا بدأ .ق سوالب الكليةلن و فشروطة العامة والعرية لم فالضرورية والدائمة وا.لبا
هاالعام ثل  نعکس كل واحد منها  سة  نفم ّ   .ت
بة المّا أ سا لا لضرورة لا شيء من ب با« ف»بالضرورة لا شيء من ج ب«ّ فلأنه إذا صدق ضروريةل
ية لذلك ا»ب ج بالإمكان العامبعض «فّ وإلا »ج ل فلو وجدت ا بعض ج وبعضلجيم  ،ب ل لكان ذلك ا
هو ب بالفعلف سلوب عن ،فبعض ما لو وجد كان ج  يکون ا لم  تا له على تقدير ف ًالشيء بالضرورة ثا ب

بطلان بالضرورة،ممکن له هو معلوم ا ل    .ف
بة الدائمةّوأما  سا لا ّ وإلا ،»ًدائما لا شيء من ب ج« ف»ًدائما لا شيء من ج ب« فإذا صدق ل

هو  يضه  فلصدق  يس ب دائمابع« ف؛ً»لا شيء من ج ب دائما« و؛» بالفعل٥ جبعض ب«نق ًض ب   ،»ل
 .هذا خلف
 ءبالضرورة لا شي« ف»بالضرورة لا شيء من ج ب مادام ج« فإذا صدق لمشروطة العامةاّوأما 

باء ؛»ض ب يمکن أن يکون ج حين هو ببع«فّ وإلا »من ب مادام ب ية لذلك ا ل فلو وجدت ا لجيم
باء ج حين هو ب و يکون ذلك ا لحين هو ب  هو ب ٦ض ما لو وجدبعف ؛ب حين هو ج ف ف كان ج 

سل؛حين هو ج يکون ا لم  ند حصول ذلك الوصف بوب عن الشيء بالضرورة ف تا له  عشرط الوصف ثا ًب
بطلان بالضرورة؛على تقدير ممکن  .ل وهو معلوم ا
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 »لا شيء من ب ج مادام ب« ف»لا شيء من ج ب مادام ج« فإذا صدق فالعرية العامةّوأما 
هو قونا يضه  لوإلا لصدق  ف نق  بعض «ف؛ »لا شيء من ج ب مادام ج« و؛»ض ب ج حين هو ببع« :ّ
يس ب حين هو ب   . هذا خلف؛»لب 

شروطة الخاصةّوأما  بعضتف لما شروطة لا دائمة  للنعکس  بالضرورة لا شيء من «ّ لأنه إذا صدق ؛م
 ً، ولا يجوز أن يکون دائما.اّنـبيّ لما »بالضرورة لا شيء من ب ج مادام ب« ف»ج ب مادام ج لا دائما
 هذا ؛ً وقد كان لا دائماً»لا شيء من ج ب دائما« فً»لا شيء من ب ج دائما« :لإذ لو صدق قونا

لل وجب أن يکون لا دائما ً»لا شيء من ب ج دائما« وإذا لم يصدق .خلف  .ضبعً
للنعکس عرية لا دائمة تف فالعرية الخاصةّوأما  لا شيء من ج ب مادام ج «ّ لأنه إذا صدق ؛ضبعف
نا»مادام ب ١جلا شيء من ب « يصدق ً»لا دائما ّ لما  شروطة کماً ولا يجوز أن يکون دائما .بي لم مر في ا ّ
لل لا دائما | ب٧| فوجب أن يکون ؛الخاصة   .ضبعً

سّوأما  سوالب الكليةتّلا ية من ا با ل ا ثلاث،قل ثلاث والمطلقات ا نات ا ل وهي ا ل  لا يجب ،لممک
ها ناطق بكاتب«ّ لأنه يصدق ؛سانعكا تة ولا يصدق ٢بهذه »للا شيء من ا بارات ا سـ الأ لت  شيء لا«ع

ناطق ناطق« ولا »بمن الكاتب  يس  ببعض الكاتب   .»ل
بات الكليةّوأما  يةجالمو ها  ً فلا يجب انعكا كل ل لأنه يصدق قونا؛س يوان« :ّ سان  حكل إ ن  ولا يصدق »ّ

سان« يوان ا نكل  ح بة جزية في الكم»ّ نعکس مو ّ بل  ئ   .جي
هة أ لجما في ا تان والدائمة وفالضروريةّ شرو طا تان ولم توسطة المطلقة  وفيالعر ها مطلقة لما كلّنعکس  ت

هات،كلّ ج ب«ّ لأنه إذا صدق ؛متوسطة  بالإطلاق ،بعض ب ج« صدق ،»لج بإحدی هذه ا
توسط هو قونا؛»لما يضه  ل وإلا لصدق  ف نق لا شيء من ج «نعکس تف ؛»لا شيء من ب ج مادام ب« :ّ

تة،كلّ ج ب« وقد كان ؛»ب مادام ج بارات ا سـ بأحد الأ لت  . هذا خلف؛»ع
نعکس مطلقة عامةالوجودية وطلقة العامةالما مّأو  أو »كل ج ب بالإطلاق«ّ لأنه إذا صدق ؛ت 

لا شيء من ج ب « ف؛ً»لا شيء من ب ج دائما«فّ وإلا ؛»ض ب ج بالفعلبع« ف»بالوجود اللادائم«
 . هذا خلف؛»كلّ ج ب« وقد كان ،ً»دائما

نة العامةّوأما  نة عامةالخاصة ولممکا نعکس  ممک   أو »كل ج ب بالإمكان العام«دق ّ لأنه إذا ص؛فت
لا شيء من ج « ف؛»لا شيء من ب ج بالضرورة«فّ وإلا ؛»ب ج بالإمكان العامبعض « ف،»الخاص«

 . هذا خلف؛» بالإمكان٣كلّ ج ب« وقد كان ،»ب بالضرورة
توسطةّوأما  نة ا لما توسطةلممک نة  نعکس  م  ممک توسط«ّ لأنه إذا صدق ؛فت  »لمكل ج ب بالإمكان ا

توسطض ب بع«ف لا شيء من ج « ف؛»لا شيء من ب ج بالضرورة مادام ب«فّ وإلا ؛»لمج بالإمكان ا
توسط« وقد كان ،»ب بالضرورة مادام ج لمكل ج ب بالإمكان ا  . هذا خلف؛»ّ
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بة الجزيةا مّأو ئالمو بة جزية في الكمج نعکس مو  ّ ئ جت بة الكلية؛ف هة فکما مر في المو ج وأما في ا ّلج ّ. 
بةّوأما  سا لا ها لأنه يصدق ةئالجزي ل ّ فلا يجب انعكا يس ب«س يوان  لبعض ا  ولا يصدق »نسانإلح

يوان« يس  بحبعض الإسان   .»لن
ياتّوأما  شر طا بة الكلية ل سا لفا هال ثل  نعکس  س  نفم تة إذا  كان ا ب«ّ لأنه إذا صدق ؛ت لبيس أ ف ، ل

لبتة أليس «و ،»ا ب ف ،قد يکون إذا  كان ج د«فّ وإلا ،»ا ب ف ،لبتة إذا  كان ج دأليس « ف»ج د
 . هذا خلف؛»ج د ف ،قد لا يکون إذا  كان ج د« ف ،»ج د ف ،إذا  كان ا ب

بةّوأما  ئنعکس جزية|  الف٨ |ةالكلي جالمو قد « ف،»ج دف ، ّكلما كان ا ب«ّ لأنه إذا صدق ؛فت
تة إذا  كان ا « ف،»ا ب ف، لبتة إذا كان ج دأليس «ف ّ وإلا ،»ا بف ، يکون إذا  كان ج د لبيس أ ل

يضه صادقا،»ج د ف، ب ً وقد كان  بةوهکذا نقول في .  هذا خلف؛نق  . ئالجزية جالمو
بةّوأما  سا لا ها العکسيةئالجز ل ل لأنه يصدق قونا؛ل فلا يجب  يوانا « :ّ ًقد لا يکون إذا كان هذا  ح
سان نهو إ سه»ف   .عک ولا يصدق 
نفصلةّوأما  نا الجز؛تصور فيها العکسيُ فلا لما جعل لأنا إذا  ية أخریتح لم ً،انيل ثاّ الأوءّ  .قضصل 
يض عکسّوأما  يه محکوما به ومقابل المحکوم به محکوما لنقا بارة عن جعل مقابل المحکوم  هو   ً ً عل ع ف

ية والصدق هما في ا يفيه مع اتفا لکق بدأ .عل باتلن و شروطة العامة .الكلية جبالمو لم فالضرورية والدائمة وا
ه ثل  نعکس  سوالعرية العامة  م نفف  .ات

يس ج« ف»ّبالضرورة كل ج ب« فإذا صدق الضروريةّإما  هو  يس ب  لبالضرورة كل ما  ف ّ وإلا ؛»ل
هو قونا يضه  للصدق  ف يس ج« :نق يس هو  يس ب  لبعض ما  ل يلزمه ؛»١ بالإمكان العامل بعض ما «ف 

توی أن تنف ؛»ليس ب هو ج بالإمكان العام ّعکس بالعکس ا يس ب بالإمكان «لمسـ لبعض ج هو 
 . هذا خلف؛»كلّ ج ب بالضرورة« وقد كان ؛»العام

ناالدائمةّوأما  ًكل ج ب دائما«: قل فإذا  يس ج دائما« ف»ّ هو  يس ب  ًكل ما  ل ف ل يضه ؛»ّ نق وإلا لصدق  ّ
يس هو «فهو  يس ب  لبعض ما  يس ب هو ج بالفعل« ف؛»ج بالفعلليس ل بعض ج « ف؛»لبعض ما 

يس ب بالفعل ًكل ج ب دائما« وقد كان ؛»لهو   . هذا خلف؛»ّ
شروطة ّوأما يس ب « ف»ّبالضرورة كل ج ب مادام ج« فإذا صدق العامة لما لبالضرورة كل ما 

يس ب يس ج مادام هو  لهو  ل يضه وهو ؛»ف نق وإلا لصدق  يس ج بع«ّ يس هو  يس ب  لض ما  ل ل
توسط يس ب هو ج « ف؛»لمبالإمكان ا توسط٢بالإمكانلبعض ما  يس ب بع« ف؛»لم ا لض ج هو 
توسط  . هذا خلف؛» ج ب بالضرورة مادام جكلّ« وقد كان ؛»لمبالإمكان ا

يةّوأما  يس « ف»كل ج ب مادام ج« فإذا صدق العامة فالعر يس ج مادام  هو  يس ب  لكل ما  ل ف ل
هو ؛»ب يضه  ف وإلا لصدق  نق يس ج ح«ّ يس هو  يس ب  لبعض ما  ل يس بينل بعض ما « ف؛»ل هو 
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يس ب هو ج حين هو  ليس ب  ف يس ب حين هو ج« ف؛»ل كلّ ج ب « وقد كان ؛»لبعض ج هو 
 . هذا خلف؛»مادام ج

شروطةّوأما |  ب٨| شروطة لا دائمة الخاصة لما نعکس  لل  مت  ١بالضرورة«ّ لأنه إذا صدق ؛ضبعف
ًكل ج ب مادام ج لا دائما يه »ّ ذا صدق هذا صدق إ و؛»بالضرورة كل ج ب مادام ج«عل صدق 

يس ب« يس ج مادام  هو  يس ب  لبالضرورة كل ما  ل ف  ذ لوإًيجوز أن يکون دائما  ولا .ً لکونه لازما له»ل
يس ج دائما«صدق  هو  يس ب  ًكل ما  ل ف ذا لم إ و. هذا خلف؛ً وقد كان لا دائما،ً»كل ج ب دائما« ف»ل

بعض لليجز أن يکون دائما وجب أن يکون لا دائما  ً ً. 
يةّوأما  بعضالخاصة فالعر نعکس عرية لا دائمة  لل  فت  ً»كل ج ب مادام ج لا دائما«ّ لأنه إذا صدق ؛ف

يه أنصد ّق  يس ج مادام « واذا صدق هذا صدق .»كل ج ب مادام ج« عل هو  يس ب  لكل ما  ف ل
بعض.ّ مرلماً ولا يجوز أن يکون دائما .ً لکونه لازما له»ليس ب لل فوجب أن يکون لا دائما  ً. 

ستّوأما  ّا يةل با ق ا يضل ها بعکس ا نق فلا يجب انعكا ل لأنه يصدق قونا؛لس يس « :ّ سان هو  لكل إ ن ّ
تةذه الابضاحك به سـبارات ا لت سان« ولا يصدق حمل ،»ع يس بإ نما  كلّ «ّ لأن ،»الضاحك« على »ل

سان هو بالضرورة إ نضاحك   .»ف
سوالبّوأما  يةالكلية لا نعکس  ً فلا  كل ل لأنه يصدق قونا؛ت  ٢ولا »نلا شيء من الإسان بحجر« :ّ
سان«يصدق  يس بإ يس بحجر  نلا شي مما  ل يس ب«ّ لأن ،»ل هو  يس بحجر  لبعض ما  ف سان ل نإ
ًنعکس جزيةت بل ؛»بالضرورة   .ّ في الكمئ
هة مّأو تان والدائمة ويةرضروالفلجا في ا شرو طا تان ولم توسطة المطلقة وفيالعر نعکس مطلقةلما  ً توسطةت  ً  ؛م

هات«ّلأنه إذا صدق  يس هوبع« ف»لجلا شيء من ج ب بإحدی هذه ا يس ب  لض ما  يسل  ج حين هو ل 
يضه وهو قون؛»ليس ب ل وإلا لصدق  نق يس ب« :اّ يس ج مادام  هو  يس ب  لكل ما  ل ف كلّ ج ب « ف؛»ل
ية له« وقد كان ؛»مادام ج نا هات ا فلا شيء من ج ب بأحدی تلك ا  . هذا خلف؛»لملج

سان مطلقةالوجودية والعامة المطلقةّوأما   ً  أو »لا شيء من ج ب بالإطلاق«ّ لأنه إذا صدق ؛فتنعک
يس هو « ف»بالوجود« يس ب  لبعض ما  هو قونا؛»لاق العامج بالإطليس ل يضه  ل وإلا لصدق  ف نق كلّ ما « :ّ

يس ج دائما هو  ًيس ب  ل ف ًكل ج ب دائما« ف؛»ل  . هذا خلف؛»لا شيء من ج ب بالفعل« وقد كان ؛»ّ
نةا ّوأم نةالخاصة والعامة لممکا سان   ً ممک لا شيء من ج ب بالإمكان «ّ لأنه إذا صدق ؛ً عامةفتنعک
يس ب بع« ف»الخاص« أو »العام يس ج بالإمكانلض ما  ليس هو  ّ وإلا لصدق ؛» العام| الف٩ |ل

ليضه وهو قونا يس ج بالضرورة« :نق يس ب هو  لكل ما  لا « وقد كان ؛»كل ج ب بالضرورة« ف؛»ل
 . هذا خلف؛»الخاص« أو »شيء من ج ب بالإمكان العام

نةّوأما  توسطة لممکا نةلما نعکس   ً ممک توسطةفت  ً لإمكان لا شيء من ج ب با«ّ لأنه إذا صدق ؛م
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 .ساقط من الأصل] لا. ۲
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توسط توسطبع« ف»لما يس ج بالإمكان ا يس هو  يس ب  لمض ما  ل ل يضه وهو قونا؛»ل ل وإلا لصدق  نق ّ: 
يس ب« يس ج مادام  هو  يس ب  لبالضرورة كل ما  ل ف ل  وقد كان ؛»بالضرورة كل ج ب مادام ج« ف؛»ّ
توسط«  . هذا خلف؛»لملا شيء من ج ب بالإمكان ا

بةّوأما  هائالجزية جالمو يوانبعض«ّ لأنه يصدق ؛س فلا يجب إنعكا سان  يس بإ ح ما   ولا يصدق »نل
سانبعض« يوان هو ا يس  ن ما  بح بةّوأما . »ل سا لا تقرير الذي مرئالجزية ل بة الكلية با سا ّ فحكمها حكم ا ل ل  .ل

تصلاتوأما  بة لما هات الكلية جفالمو ثل  يض  سنعکس بعکس ا م نفنق   ف،ّكلما كان ا ب«ّ لأنه إذا صدق ؛ل
قد يکون إذا لم  « ف؛» باليس كلما لم يکن ج د لم يکن  «فّ وإلا ؛» لم يکن ا ب،دكلما لم يکن ج « ف»ج د

 .هذا خلف؛ »ج دف ، قد يکون إذا لم يکن ج د« ف ؛»ج دف ، كلما كان ا ب« و؛»ا ب ف ،يکن ج د
بةّوأما  سا لا يةالكلية ل ها  ً فلا يجب إنعكا كل ل لأنه يصدق قونا؛س سانا أليس « :ّ فتة إذا كان هذا ا ً ن هو لب

ًتة إذا لم يکن حجراأليس « ولا يصدق »حجر سانالب ً لم يکن ا ًقد يکون إذا لم يکن حجرا لم يکن « بل »ن
سانا ًإ نعکس جزية.»ن ً نعم  ئ  ج ليس كلما لم يکن« ف »ج د ف ،لبتة إذا كان ا بأليس «ّ لأنه إذا صدق ؛ت

 وقد كان ؛»ج د ف ،ن ا بكلما كا« ف ؛» لم يکن ا ب،كلما لم يکن ج د«ف ّ وإلا ؛» ا بد، لم يکن
 . هذا خلف؛»ج دف ، لبتة إذا  كان ا بأليس «

بةّوأما  سا لا بةيةئالجز ل نعکس سا  ً ل ليس « ف »ج د ف ،ليس كلما كان ا ب«ّ لأنه إذا صدق ؛ًيةئ جزت
 .ّ مرلما » لم يکن ا ب،كلما لم يکن ج د

بةّوأما  يضئالجزية جالمو ها بعکس ا نق فلا يجب انعكا يس «ّ لأنه يصدق ؛لس لقد يکون إذا كان هذا 
يوان هو  سان  حبإ ف سان« ولا يصدق »ن هو ا يوان  يس  نقد يکون إذا كان هذا  فبح يس «ّ لأنه »ل لكلما كان  ّ

سان بالضرورة يس بإ هو  نيوان  لبح  .»ف
 

يان الرابع ياس:لبا  لق في ا
ّهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نه » لذاتها «:ل واحترزنا بقونا.ف معما يلزم 

ساو«: لالمطلوب بواسطة مقدمة أخری، کقونا ٍا  ساو لـج، لبم ٍ وب  نه »م م وإنه يلزم  ساو«ّ ٍا   م
ساوي« و،»لـمساوي ج ساو  للمكل  ساوٍم  ٍ نه المطلوب ،»م يلزم  م   ؛ بواسطة مقدمة أخری| ب٩|ف

نه المطلوب  فيس ا ما ً ودائما ،كل ج ب«: ل، کقوناجزاءير الأيتغبموعما يلزم  يس بل ّفإنه يلزم » لهو 
لنه قونا هو قونا»كل ج ا« :م ية  ثا يض المقدمة ا ل بواسطة عکس  ن فل   .»كل ب ا« :نق

يضه مذکورا  نه أو  ياس لا يخلو إما أن يکون عين اللازم  ًوا نق م  فان لم يکن . يکون لا أو، بالفعلفيهّلق
يا فيسمی ًاقترا سمی  وإن كان مذکو.» فكل ج ا، وكل ب ا،كل ج ب «:ل کقونا،ن يه  ّرا  في ف ياً نا ًا ئ ثت : ل کقونا،سـ

كلما كانت «: ل و کقونا؛»النهار موجودف ؛ل لکن اشمس طالعة؛لكلما كانت اشمس طالعة فالنهار موجود«
ساويينعشرلا سمة  ـي غير  تة فردا  نق لمف م ه سمة ؛ً بم لکنها  ست بفرد؛ساويينتنقم ـي  ي  لف   .»ه

ياس َزءعلت ججُقضية وكل   ؛ًمطلوباسمی تليه المقدمات إساق تم واللازم مادا. مقدمةسمی تق 
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سمی .نتيجةسمی تعده بو ياس  ي والمذکور بين مقدمتي ا سمی .طأوسً حدالق يه في المطلوب  ي والمحکوم  عل
تي فيها الأکبر ّ وال؛الصغریسمی تلأصغر ا فيها تىّلاالمقدمة و .أکبرً حداسمی ي والمحکوم به ؛أصغر ًحدا
ّية وضع الحدة الحاصلة من ئلهي وا.الکبریسمی ت ند الح کيف  .ًشكلا یسمت الآخرين دينعالأوسط 
يو سمی ني والقر.ةنيقرسمی يف الصغری والکبری لتأ تجة لذاتها  تة ا ًياسالمن   .ق

ياس الأقتراني إما أن يکون عن  ّوا تين،تينيلحملق ت،متصل أو  تصلحم أو عن ين،منفصل أو   ،ملي و
نفصلحمأو  تصل و،ملي و  .نفصلمم أو 
ّما أن يکون الحدإ فليةلحمنات االاقترامّا أ ً في الصغری موضوعا في الکبری ًالأوسط فيها محمولا  ّ

ّوسمی اشكل الأول ل ً وإما أن يکون محمولا فيه؛ي ثانيماّ ل وسمی اشكل ا ل ً وإما أن يکون موضوعا فيه؛ي  ماّ
ثالث لوسمی اشكل ا ل ش؛ي ل وإما أن يکون موضوعا في الصغری محمولا في الکبری وسمی ا ي ً ً  .كل الرابعّ

ّاشكل الأولمّا أو يةل بة والکبری  تج إذا كانت صغراه مو كل فإنما  ي جّ بة لم ؛ن ل لأن الصغری لو كانت سا ّ
يه ما يحكم به على الأوسط تعدي ا ندرجا تحت الأوسط فلا يجب أن  ليکن الأصغر  ي ً  ولو كانت کبراه ؛م

بعض الذي حتمية لائجز بعض يحلل أن يکون ا يه بالأکبر غير ا لكم  كم به على الأصغر لاحتمال يحالذي عل
تعدی الحكم إلى  تينّالأول.  أربعةضروبه و.صغرالأيعموم الأوسط فلا يجب أن  تين  ي من مو كلب تج ،ج ين 

ية بة  كلمو ثاني. » فكل ج ا، وكل ب ا،كل ج ب« ؛ج بةمن لا تين والکبری سا ل  ية،كلي بة  تج سا كل  ل  ؛ني
تين والصغری جزمن لثالثا. » فلا شيء من ج ا، ولا شيء من ب ا،كل ج ب« بة ،يةئجب مو تج مو ج  ين
بعض ج ا، وكل ب ا،بعض ج ب« ؛يةئجز بة من الرابع. »ف  ية ئجز|  الف١٠|ج مو بة  كلية صغری وسا ل
بة جز،کبری تج سا ل  يس ا، ولا شيء من ب ا،بعض ج ب« ؛يةئني بعض ج  ل   .»ف

ثاني لاشكلوأما  تين باسلب ولا تاه  تج إذا كان مقد ل فإنما  ي تلفّ م هة وتکون تنافيهماالأيجاب مع مخن لج في ا
ية بة ّالأول . أربعةضروبه و.كلکبراه  تين والکبری سا لمن  ية،كلي بة  تج سا كل  ل  ولا شيء من ،كل ج ب« ؛ني

سةإّ إما بعکس الکبری ؛» فلا شيء من ج ا،ا ب هو مّإ و،منعکن كانت  يض دََن صإفا بالخلف  نقق 
تجيئةه على يرَصيله إلى الکبری ّضمنالمطلوب  َ اشكل الأول و ين ثاني. َکذب الصغری ّل تين لا كلي من 

بة ية،لوالصغری سا بة  تج سا كل  ل ّ إما بعکس ؛» فلا شيء من ج ا، با وكل ،لا شيء من ج ب« ؛ني
يجة علِجَالصغری و تينإلنتها کبری ثم عکس ا يجة  سـن كانت الصغری وا نعکن مل ثالث .ا بالخلفمّإ و،ت  من لا
بة جز يئجمو بة  كلية صغری وسا بة جز،ة کبریل تج سا ل  بعض ، با ولا شيء من ،بعض ج ب« ؛يةئني ف 
يس أ سةإّ إما بعکس الکبری ؛»لج  بة جزالرابع .ا بالخلفمّإ و،منعکن كانت  بة ئل من سا جية صغری ومو
بة جز،كلية کبری تج سا ل  يس ، با وكل ،بعض ج ب« ؛يةئني بعض ج  ل   . بالخلف»اف

شكلا مّأو ثالث لا تج إذا كانتإ فلا بة ويننما  يةإج صغراه مو يه  كلحدی مقد  .سـتة به وضرو.مت
تينّالأول تين  ي من مو كلب بة جز،ج تج مو ج  بعض ج اا، وكل ب ،كل ب ج« ؛يةئين  بعکس »ف 

ثاني .الصغری بةلا تين والکبری سا ل من  بة جز،كلي تج سا ل   ا، ولا شيء من ب ،كل ب ج« ؛يةئني
يس  لبعض ج  ثالث .»اف تين والصغری جزلا ت،يةئجب من مو بة جزين   وكل ،بعض ب ج« ؛يةئجج مو
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بعض ج ا،ب  بة جزالرابع .»اف  ية کبریئج من مو بة  كلية صغری وسا بة جز،ل تج سا ل  بعض «؛ يةئني
يس ا، ولا شيء من ب ،ب ج بعض ج  ل  يان هذه الأربعة بعکس الصغری.»اف  من الخامس .ب 

تين والکبری جز بة جز،يةئجبمو تج مو ج  بعض د ا، وبعض ب ،كل ب ج« ؛يةئين  بعکس ؛»اف 
يجةعلِجَالکبری و سادس .لنتها صغری ثم عکس ا بة جزلا ية صغری وسا بة  ل من مو كل  ،ية کبریئج

بة جز لتج سا يس ا،ل ويس كل ب ،كل ب ج« ؛يةئني بعض ج  ل  هو إن ص؛»اف َ بالخلف  ض نقيق دَف
تج کذب الکبریإضم نالمطلوب  نيه الصغری   .فيل
سةوبه فضرالرابع لاشكلّوأما  بعض ج أ، با وكل ،ب جكل « ّالأول .خم  ثاني .»ف   ،كل ب ج« لا
بعض ج ، باوبعض  ثالث .»اف  ب ويان | ب١٠|. »ا فلا شيء من ج ، با وكل ،لا شيء من ب ج« لا

ثلاثة  يجة ١ثم ت التريبعکسبلهذه ا يس كل ج أ، با ولا شيء من ،كل ب ج« الرابع .لنتعکس ا  .»فل 
يس كل ج ا، با ولا شيء من ،بعض ب ج« الخامس يعاب بينب ويان هذين الضر.»فل  تين  ًعکس المقد جم  .م

تلاطّوأما  شر القضاياخا شكلع الاثنى  ل الأول، فاعلم أن الصغری في اشكل الأولل في ا إذا  ٢ّ
نة عامة أو خاصةكان ـي مع الضرورية ممکت  وجد له الأوسط و ّ لأن الأصغر إذا وجد ية؛نتج ضرورتفه 

تقدير كان ضروًرياذا كان ضروإ و، لهًريا ضروبركان الأک تحالة ًريال له على هذا ا سـ له في نفس الأمر لا
يس بضروري ضروريا ًانقلاب ما  ندرج تحتها .ل نة الخاصة وما  ي ومع ا نة خاصة تلممک ممکتج  هذه  ٣علىن

بواقي . العلة نة عامةتلومع ا ممکتج  يه ظاهر.ن   .ف والأمر 
توسطة نة ا لموالصغری ا نة الخاصة وعم و؛ ضروريةجنتت ٤ مع الضروريةلممک نة تيندرج تحتها  ٥مالممک ا ممکتج  ن

شروطة العامة ؛خاصة توسطةتلم ومع ا نة  متج  ممک يه ما .ن سـ والعلة   ومع .قت في خلط الممکن والضروريبف
توسطةتفالدائمة والعرية العامة  نة  متج  ممک بواقي .ن نة عامةتل ومع ا ممکتج   . وذلك ظاهر؛ن

ية نة العامة والخاصة  مع الضرورية والدائملفعلوالصغريات ا نتج كالکبری تلممکة والمطلقة والوجودية وا
بيننبالإتاج ّ ا توسطة .ل توسطة ؛نتج مطلقة عامةتلم ومع المطلقة ا نة ا لم ومع ا نة عامةتلممک ممکتج   .ّ وذلك بين؛ن
سعبق تلاط الکبريات الأربع مع الصغريات ا نا ا تي  لل شروطة العامة مع الضرورية :نقولف .خ لم الکبری ا
تين٧؛ ومع٦غرینتج كالصتفالدائمة والعرية العامة و شرو ط ا فتج عرية تف ومع العرية الخاصة ؛نتج كالکبریت لم ن

توسطة ؛نتج مطلقة عامةت والوجودية ٨ةعامطلقة ال ومع الم؛عامة   .نتج كالصغریتلم ومع المطلقة ا

                                                                                                                                            
 .ساقط من الأصل] تالتريب ثم. ١
 .ساقط من الأصل] الأول. ٢
 . مطموس في الأصل] على. ٣
 .ساقط من الأصل] مع الضرورية. ٤
 .ساقط من الأصل] ما. ۵
 . وس في الأصلمطم] غریكالص. ٦
 .ساقط من الأصل] ومع. ٧
 . مطموس في الأصل] ةعامال. ٨
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ياس صا١شروطةلماوالکبری  تظم منهما  ق الخاصة مع الضرورية والدائمة لا  تعانددق المقدماتين  ٢لل 
تين. بينهما شروطة العامة ؛نتج كالصغریت صيومع الخا نتج تالعامة  ٣فالعريةنتج كالکبری ومع تلم ومع ا

ثلاث |  الف١١| ومع ؛فعرية خاصة   .نتج وجوديةتلالمطلقات ا
تين والعريتن والمط؛نتج دائمةتفوالکبری العرية العامة مع الضرورية والدائمة  شرو ف ومع ا ط لقة لم

توسطة    .نتج مطلقة عامةت ومع المطلقة العامة والوجودية ؛نتج كالصغریتلما
تظم منه نوالکبری العرية الخاصة مع الضرورية والدائمة لا  تعاندمايف ياس صادق المقدمات  لل   ومع .ق

تين شرو طا تينلم فتج عرية خاصةت في والعر بين.نتج وجوديةت ومع المطلقات ؛ن تاج ا ّ هذا كله بالإ ل  ٤هناكف. ن
سهللزكيخر فأ وزيادات أخری ذکرناها في مواضع جهات تبرها  نف أن   .بيع

ية ّأما  با فتلطات الأشكال ا ل ند الرد إلى اشكل الأولتقمخ ها  تا ّهر  ل ع ئجن   .ظ
تصلات٥الاقتران ّوأما يه إن كان لم من ا هو يلتاف فالحد الأوسط  فا في الصغری مقدما في الکبری  ً ً

لاشكل الأول، کقونا  وإن ؛» وه  ف، بافكلما كان  و؛ ه ف ج د،  وكلما كان؛د ج  ف، باما كان كل«: ّل
ياكان  ًتا ثاني، کقونال هو اشكل ا ل فيهما  ل ل ل ويس أ ج د؛ف،  باكلما كان «: ف   ج د؛فه ز، ة إذا كان بتل

هوًن كان مقدما إ و؛»ز ه ف،  باتة إذا كان بلأفليس  ثالث، کقوناففيهما  ل اشكل ا ل ، ج دكلما كان «: ل
يً وإن كان مقدما في الصغری ؛» زه ف،  با فقد يکون إذا كان  ز؛ه فج د،  وكلما كان ؛ ب اف ًا لتا

هو اشكل الرابع، لفي الکبری   فقد يکون إذا  ج د؛ف، ز ه  وكلما كان؛ با ف ج د،كلما كان «: لکقونا ف
تاج فيها وعدد الضروب في هذه الأشكال.»ز ه ف، كان أ ب  .ياتللحمرفت في اکما ع ٦ن وشرائط الإ
تصلةلحمان من اقترالاا ّوأم لمية وا تصلةتاليًوسط إن كان محمولا في الأ ّ فالحدل ً موضوعا في ،لم ا

هو اشكل الأول، کقونالحما لية  ل ّل  .» فكل ج ه، باكان فإن  ؛ هد وكل ج د؛ فكل ، بان كان إ«: ف
تصلة واإو لحمن كان محمولا في تالي ا لم ثاني، ً هو اشكل ا لية  ل  ولا ج د؛ فكل ، باإن كان «: لکقونافل

يةً وإن كان موضوعا.» هجلا شيء من  د؛ فإن كان اب، فهمن شيء  تصلة وا لحمل في تالي ا هو لم ف 
ثالث لاشكل ا بعض ج ه، بان كان إ ف؛ وكل د ه؛ فكل د ج، با كان إن«: ل، کقونال ن كان إ و.»ف 

تصلة ومحمولافي ًموضوعا  ًا هو اشكل اللحم ا فيلم لية   ه؛ وكل  فكل د ج، باإن كان «: لرابع، کقونافل
بعض ج ه، با فان كان ؛٧د ها ئجنات وتايللحم کما في ا ً هذه الأشكال أيضافي وعدد الضروب .»ف 

تصلة التي  لمتصلة مقدمها مقدم ا ياس فيم تو تاليهلق ا يجة ا لا  يةتن تصلة وا يف بين تالي ا لحملأ لم  .ل

                                                                                                                                            
  .مطموس في الأصل] شروطةلما. ١
 .  مطموس في الأصل] للتعاند. ٢
 .ساقط من الأصل] فالعرية. ٣
 .ساقط من الأصل] كهنا. ۴
  .ساقط من الأصل] الاقتران. ۵
تاج فيها. ٦ بت من ] نوشرائط الإ قساقط من الأصل، وا  .)الف٥٣ (تلخيص الحقائقياس لمث
 .ساقط من الأصل] وكل ه د. ۷
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نفصلاتّوأما  تجلمالاقتران من ا ثانىين فلا  نه إلا اشكل الأول و ا ل  ل ّ : ١لضروب اشكل الأول. م
ّ وكل د إما ه وإم؛ّ وإما دّإما جكل ب «: الضرب الأول ثانى. » ز٢اّه وإم امّإّ فكل ب إما ج و؛ا زّ : لا

 .»ز ا أن لا يکون ه أومّإّ فكل ب إما ج و؛ما زإّ ولا شيء من د إما ه و؛ما دإّكل ب إما ج و«
 .لآخرينوقس عليهما الضربين ا

ثاني لضروب اشكل ا ّإما ج وإما  | ب١١|  الا شيء منو ؛ا دمّ إّكل ب إما ج و« :ّ الضرب الأول:ل ّ
ّ شيء من ا إما ج وإما دلا«و ؛»بعض ب ا «فّ وإلا ؛»لا شيء من ب اف ؛د ّيس بعض ب إما ج  « ف؛»ّ ل

ّكل ب إما ج وإما د« وقد كان ؛»ّوإما د ّ ثاني . هذا خلف؛»ّ ّ ب إما ج وإما دلا شيء من« :لا ّ وكل ا إما ؛ّ ّ
يان في الكل بالخلف.» فلا شيء من ب ا؛ّج وإما د  .لب وقس عليهما الضربين الآخرين وا
نفصلة قتران منالاّوأما  ية وا لما ثانيإ فلحمل تج إلا اشكل الأول وا ية کبری فلا  لن كانت ا ل ي ّلحمل ّ ضروب . ن

ّاشكل الأول ثاني.»ّ فكل ب إما ج واما ه؛ وكل د ه؛ّكل ب إما ج وإما د« :ّ الضرب الأول:ل كل ب « :ل ا
ّ فكل ب إما ج وإم؛ ولا شيء من د ه؛ما دإّإما ج و يين.»ا أن لا يکون هّ با ق وقس عليهما ا  .ل

ثاني لضروب اشكل ا ّكل ب إما ج و إما د« :ّالضرب الأول: ل ّ فكل ب إما ؛ ولا شيء من ه د؛ّ
ثا . بعکس الکبری»ّج و إما أن لا يکون ه ّلا شيء من ب إما ج و إما د« :نيلا  فلا ؛ وكل ه د؛ّ

ّب إما ج و إما همن شيء  ّبعض ب إما ج « ف ؛» دكل ه« و؛»ا همّإّبعض ب إما ج و«ف ّ وإلا ؛»ّ
يين.  هذا خلف؛»ا دمّإّلا شيء من ب إما ج و« وقد كان ؛»ا دمّإو با قوقس عليهما ا  . ل

تج إلا اشكل الأإو ية صغری فلا  لن كانت ا ي ّلحمل ثالثن لول وا الضرب : لضروب اشكل الأول .ّ
ثاني. »ّ فكل ب إما د واما ه؛ّ وكل ج إما د وإما ه؛كل ب ج« :ّالأول  ولا شيء من ؛كل ب ج« :لا

يين.»ما هإّ فلا شيء من ب إما د و؛ا همّإّج إما د و با ق وقس عليهما ا  .ل
ثالث لضروب اشكل ا ما إّبعض ب إما د وف ؛ما هإّ وكل ج إما د و؛كل ج ب« :ّالضرب الأول: ل

ثاني. بعکس الصغری »ه يس بعض ب ّإماد و ّإما كل ج ب؛ و لاشىء من ج «: لا ّإما  د وّإمافل ه؛ 
ية بعکس الصغری. وقس عليهما بواقي الضروب. »ه كلويان الضروب الأربعة التي کبراها  ب ويان .ب

 .الضربين الآخرين بالخلف
نفصلةقترانالاّوأما  تصلة وا لم من ا تصلة مقدمها  فلالم ته  ثالث و نه إلا اشكل الأول وا تج  م  م يجن ل ل نتي ّ ّ

ياس و تصلة المذکورة في ا لقمقدم ا يف نتيا يهلتالم تأ لجه ا نفصلةبينل تصلة وا لم تالي ا ثال اشكل الأول.لم  ّ ل  :م
يه .»ما زإّ فكل ج إما ه و، فان كان ا ب؛ما زإّ وكل د إما ه  و؛ فكل ج د،إن كان ا ب« عل وقس 

ثالث.وببواقي الضر ثال اشكل ا ل  ل ّ وكل د إما ه وإما ز؛ فكل د ج،إن كان ا ب« :م  فإن كان ا ؛ّ
بعض ج إما ه وأما،ب  ّ ّ  .» زف

نائيمّا وأ ياس الإ ثا يه سـتلق ية الموضوعة  شر ف فا ط تصلةأمّا إل نفصلة| الف١٢ |من كانت  ن إ ف.م أو 
                                                                                                                                            

 .ساقط من الأصل] لاشكل الأول. ١
 .ساقط من الأصل] ّه وإما. ٢
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نا تصلة فا ثكانت  تالي، کقوناءسـتم تج عين ا ل عين المقدم  ل يوانإن كان«: ني هو  سانا  ح هذا إ ف ً نه ؛ن  ّ لک
سان يوان؛نإ تج أنه  ح  ّن ن.»ي تجاء سـتث وا تالي  نيض ا ينق يضل هو «: ل المقدم، کقونا١نق  سانا  فإن كان هذا إ ً ن
يوان؛حيوان يس  نه  بح  ل سان؛لک يس بإ تج إنه  ن  ّ لي نمّأ و.»ن تج اءسـتثا ا تالي فلا يض المقدم وعين ا ن  ينق ل

تالي أعم من المقدملإ  . لحتمال کون ا
يةو ية أو غير  نفصلة فإما أن يکون  يقإن كانت  يق حقم حق ية ف.ّ ناها ذات إحقيق فإن كانت  ضعن و

ن يض الآخرّ عين أيهاءسـتثجزئين فا تج  نقما كان  ن،ين يض أيهاءسـتث وا  ّ تج الآخر، کقونانق لما كان  ّإما «: ني
ًأن يکون العدد زوجا أو فردا نه زوج؛ً يس بفرد؛لک  هو  ل  نا؛»ف يسلکنه«: قل ولو   :نتجأ ،» بزوج٢ل 

نُن وإ و.»ّأنه فرد« بواقيّ عين أيهاءسـتثضعت ذات أجزاء فا يض ا تج  لا كان  نقي ن،ن يض أيهاءسـتث وا  ّ ا نق
نفصلة مربة من بواقي الأ تج  کكان  مي ساويا«: ل، کقوناجزاءن ًإما أن يکون العدد زائدا أو ناقصا أو  م ً ً  ؛ّ

ساو؛لکنه زائد ناقص ولا  يس   ٍ م ب نا؛»فل ساو « ف،»٣يس بزائدل لکنه«: قل ولو  ٍهو إما ناقص أو  م ّ«.  
ية فإن كانت مانعة ن٤ الجمعحقيقوإن كانت غير  نا ذات جزئين فا تث فإن و تج كاا ّ عين أيهاءسـضع ينن 

ليض الآخر، کقونا يض«: نق بإما أن يکون هذا الشيء أسود أو أ نه أسود؛ّ يض؛لک  يس بأ تج أنه  ب  ّ لي  .»ن
ن سـتثوأما ا تج لجوازاءّ يض فلا  ن ا ينق نإ و.ما عنهّ الخلول ناها ذات أجزاء فا تثن و تج ّ عين أيهاءسـضع ينا كان 

بواقي، کقونا ليض ا ل باتا أو جمادا«: نق يوانا أو  ًإما أن يکون هذا الشيء  ً نً ح يوان؛ّ نه  ح  يس ؛لک تج أنه  ل  ّن ي
ن.»بنبات ولا جماد تج اء سـتث وإن كانت مانعة الخلو فا يض  نا ينق ا ّإما أن يکون هذ«: ل کقوناالعين،ل

يض نه أسود؛بالشيء لا أسود أو لا أ يض؛لک  يس بأ تج أنه  ب  ّ لي ن.»ن سـتث وأما ا تج لجواز اءّ ين العين فلا 
 .جتماع على الصدقالإ

ياس قد نّأواعلم  ُ ا ي تهلق يه على صدق  يجتدل بصدق مقد ت تسـ سم مؤلف« : کما يقال،نم جكل   ؛ّ
سم ممکن؛وكل مؤلف ممکن ُ وقد ؛»ج فكل  ته على کذي يجتدل بکذب  يهنتسـ ن إ : کما يقال،متب مقد

يوان «لصدق قونا  يوان ناطق« لصدق »نسان ناطقإ وكل ؛نسانإحكل   ؛ هذا كاذب؛»حكل 
تان لا تصدقان تعمل في . مفالمقد بات المطلوب ب. الخلفيسـوهذا  ثهو إ يضهإف  .نقبطال 

 
يان الخامس   في البرهان وما يخالفه:لبا

تاج البرهان ية لإ ياس مؤلف من مقدمات  ي  نق بول ،قينييقين بة ا لق سواء كانت تلك المقدمات وا  ١٢|ج
يني|ب يان  نة  يق أو  بب يات .مبيّ شاهدات ومجربات وحد بول أويات و بة ا سـ والمقدمات الوا م ل لق ج

ها ياساتها  تواترات وقضايا  معو ق  .م

                                                                                                                                            
 .ساقط من الأصل] نقيض. ١
 .ساقط من الأصل] نقيض. ٢
 .ساقط من الأصل] ليس بزائد. ٣
 . ساقط من الأصل]الجمع. ۴
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بلالأوياتّأما  ـي قضايا يوجبها العقل لذاته ويکفي في  سـ  نف  تصورها ُض أجزائها إلى بعض نفسبع ةه
شاهدة ومن غير ا ّوأم .»الكل أعظم من الجزء« و»ثالواحد نصف الأنين«: لب من خارج، کقونابس م 

شاهدات شاهدلما ـي قضايا يحكم العقل فيها  بم  نة، کقونایًوُ قةِهف ل إما ظاهرة أو با ط شمس «: ّ مُا  »شرقةل
نا خوفا ونّإ «و غ  تکررةالمجرباتّوأما  .ً»اضبًل شاهدات  بدأ الحكم بها  ـي قضايا  م  م مه نفسف ّ ولا بد ،لل 
نفس من وقوعه بالإتفاقتن أو شب مؤلم« نّأ كالحكم ب،لأمن ا ية من جهة ؛»لخالضرب با يا يه قوة  سـ و ق ف

يا لما وقع في الأکثر ًأنه لو كان اتفا ق تالي باطل فالمقدم باطل،ّ ياتّوأما  .ل وا بدأ سـالحد ـي قضايا  م  فه
شك، کقوناٌّ قويٌالحكم بها حدس نفس فيزول معه ا ل من ا ل شمسنّإ «:ل تفاد من ا ل نور القمر   »مسـ

تلاف  هَلا شمسئايَخ بعد من ا تلاف القرب وا يه على ا نور  شكل ا لت  ل ل خت يقين   و.ف لربما يحصل ا
تکريرب تواتراتّوأما  .لدفعة واحدة دون ا ـي قضايا لما نفستحفه  ُكم فيها ا هادات ل يا لکثرة ا لش حکما  ً يقين ً

تَتأمن ة وتنعمما غير ّ أنهَعلمتبعد أن  سلام(وجود محمد   كالحكم بوجود مکة و،واطؤل ا ليه ا  ولا ).عل
هادات في عدد بلغ ا شنحصر  لم ثير،ي يل منها دون ا يقين با لک فربما يحصل ا لقل ياساتها ا مّأو. ل قالقضايا التي 

بب وسط حاضر في الذهنمعها ـي التي يحكم بها العقل  س  به بب »الأربعة زوج« ّ كالحكم بأن،ف بس 
ساويين سامها  تا يس حجة على الغير فربما لم يحصل له ذلك.بمنق تواتر  تجربة والحدس وا تفاد من ا ل وا ل ل  .لمسـ

ّثم البرهان إما لمي وإم يجة ّاللميمّا أ .ّا إنيّّ بة طرفي ا يه علة  هو الذي يکون الحد الأوسط  ت  ف نف لسـ لن
نا ًنا وذ هً ّيلعطي اُي يأ ،عي تصديق في الذهن وفي نفس الأمر، کقوناةلم ل  نه الفحم شي«: لل تعل  مء  يشـ

نار تعل ؛لا هو محترقمنه يشـ وكل شيء  نار  فا هو الذي يکون الحد ّالإنيا مّأ و.» فالفحم محترق؛ل ف 
تصديق في الذهن فقط يه علة  للالأوسط  تصديق في الذهن دون اُ أي ي،ف لعطي ا ية في نفس الأمر، ّلمل

هو ١؛ وكل محترقالفحم محترق«: لکقونا مم  نارسوسف ن؛ل ا سوس ا ل فالفحم   ّلمیل ويس من شرط ال.»ارمم
نا،ًأن يکون الحد الأوسط علة للأکبر مطلقا بل علة لوجود الأکبر في الأصغر سان «: قل حتى إذا  نكل ا

سم؛حيوان يوان  ج وكل    .لمّال برهان | الف١٣ | كان ذلك»ح
سام ية على أ ست ببرها يفات التي  تأ ٍوا ق ن ي ل ية؛لل ٌ جد يةل ٌ وخطا يةٌ وشعريةب ٌ ومغا   .لط

يةالجّأما  هورة أو لد تألف عن قضايا  ـي التي  ش  مه ت يةإف هوراتمّا أ .ملزا تفق عليها لمشا ـي التي  ي  هف
بوها نفس إلى  سارع ا هم  بلاد لمصا لأهل ا ق للح ت ه دون قوی وانفعالات من َ وذاتُ العقلليُّ ولو خ،فتل

سن« نّأ کما يحكم ب،عادات وشرايع لم يحكم بها لذاته يح« و»حالعدل  ّ للإسان بأنردُّ ولو ق؛»قبالظلم  ه ن
تأنس بما وراء عقله لم يحكم بهاخُ سمی .يسـلق دفعة ولم  ياس الذي يؤلف منها  ي وا ياإلق ًنا ع ويکون  ق

نه تقرير الحق لمن هو قريب إلى  يةا مّأو .ليهإ البرهان ولم يصل درجةمالغرض  ـي التي تمالإلزا  ُ ؤخذ فه
ياس الذي يؤلف. عليها الكلام في دفعهبتنيليمن الخصم  سمی لق وا  ً.مطلقا ًجدلاي منها 

يةّوأما  ـي التي تؤلف عن قضايا بالخطا م  نونةقبفه بولةمّا أ .مظولة أو  سن لمقا ـي التي تؤخذ ممن  يح  هف

                                                                                                                                            
 .ساقط من الأصل] وكل محترق. ۱
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نونةا ّ وأم.به الظن ـي التي لمظا باعا للظنتحفه  نفس ا ّكم بها ا ً ت ّ هو الحكم بأن الشيء کذا مع ّ والظن؛ل
يضه تعمل للتر.نقإمكان  ياس الخطابي  غ وا يسـ باطل لمن هو شديد لق نفر عن ا ليب في الحق أو ا لت

 .القصور عن درجة البرهان
شعريةّوأما  ـي التي يؤلف عن قضايا لا ند الورود عليها تأثيرا ت وهي التي متخيلةفه  نفس  ًؤثر في ا ع ل

سط بض أو  ببا من  قي ً يال« : کقول القائل؛ كانت أو كاذبةً صادقة،عج ّالخمر ياقوت  نفس »سـ يؤثر في ا ل  ّ ف
ي«: ل وکقونا؛غيببالتر سل مرة  مقا ِ نفير»ةألع نفس با يؤثر في ا ت  لل ياء.ف ناس يقدمون على ا ثير من ا شـ و ل  ک
ها الو  ثل هذه القضايا ولا  يسـتعملنفرون عنها  لم سوني شعراء أو الوعاظ يقا ها ا تجاج وإنما  ل للا تعملّ يسـح

ياسي  .قعلى نهج غير 
تةيلطالمغاا ّوأم ـي ا ل  سادها قد ،ليفات الفاسدةأهف يکون من جهة المادة وقد يکون من جهة ف و
تا ،الصورة يح لأنهما لو كا صحن يحاتّ يف  تأ ًين لكان ا صح ل ّ فالغلط إما من جهة المادة وإما من جهة .ل ّ
بديل لفظ بلفظ، کقوناًل المطلوب مقدمةبجعنه ما يکون فم من جهة المادةمّا أ .الصورة ل  نسان إكل «: تب
تفکر؛بشر شر  م وكل  نه .مصادرة على المطلوبي وسمی ذلك ،طلوب شيء واحد فالکبری والم،»ب م و
شابه الصادق إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنىت ها كاذبة إلا أنها  ّکون المقدمة في  ّ ت ّ ّ  .نفس

باه اللفظيمّا أ نه | ب١٣| شتالا شتركفم  بب اللفظ ا لمما يقع  يبس  : کقول القائل،ينلمعن بين ا
ّ فالواجب إما غير ؛ وكل ممکن الوجود ممکن العدم؛ير ممکن الوجودّالواجب إما ممکن الوجود أو غ«

نع؛نعممت وكل غير ممکن الوجود ؛ممکن الوجود أو ممکن العدم ممت فالواجب إما ممکن العدم أو   وهذا .»ّ
ّ فإن المراد من الإمكان لو كان هو الإمكان العام فالواجب ممکن ،ّالغلط إنما وقع من جهة إشتراك اللفظ

ّ وإن كان المراد إنما هو الإمكان ؛ لکن الممکن بهذا المعنى لا يجب أن يکون ممکن العدم، المعنىبهذا
يس بممکن بهذا المعنى نعا نّأّ إلا ،لالخاص فالواجب  يس بممکن بهذا المعنى لا يجب أن يکون  ً ما  ممت ل

نعا با وإما  ًبل إما وا ممتً ّ نه .جّ سب الألفاظ المجازيةم و سطحضُرَْالع« :ائل کقول القبما يقع   »ل زائد على ا
 .» عريضٌسطح« :ّلأنه يقال
نويّوأما  باه ا لمعالا بب تش نه ما يکون  بس  ً زيدا نّأً زيدا شاعر وّ كمن سمع أن،کتريب المفصلفم

ّي يحكم أن ج ّد  ّي ًزيدا شاعر«ف نه يکون .»دج بدن ّ كمن سمع أن،المرکب تفصيلم و ل الإسان يقال على ا ن
يحكم أنه  نفس  ّوا نفس وحدهفل بدن وحده ويقال على ا ليقال على ا نه . ل  كالحكم ،ما يقع في حكم الوهممو

هة«ّأن  هة موجود»لجكل موجود في ا ناء على أن كل ما هو في ا لج  ّ ً نه .ب  کما ،أخذ لازم الشيء مكانهم و
يلاذإّ أنه ّظنُي تحيز« :ق  سم  ما سم»لج تحيز نفس ا لج يکون ا نه .ل  ،اتأخذ ما بالعرض مكان ما بالذم و

تحركإ« :کما يقال نة الجارية  من القاعد في ا لسفي نه على مكان واحد؛ّ بقی كل جزء  تحرك لا  م وكل   .»يم
نه  نوة على الأبوة« : کما يقال،أخذ ما مع الشيء مكان ما به الشيءمو نوة وا توقفة على ا بالأبوة  لب ل  ؛م

تصور حصولهما؛فيتوقف كل واحدة منهما على الأخری توقف إ.»ي فلا  ّنما يقال فيما به الشيء لا فيما ل وا
تصور إلا مع الآخر يحصلان معاإف. مع الشيء ًن الشيء إذا  كان كل واحد منهما لا  ّ ي نه .ّ جعل ما م و
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ٍيس بدور يضة على الدجاجة« : کما يقالً، دورال يضة وا توقفة على ا بالدجاجة  لب ل يه أن كل .»م ّ والغلط  ف
توقف على دجاجة هي غير الدجاجة ال تيضة  يضةب توقف على تلك ا بتي  نه أخذ .لي ما بالقوة مكان ما م و

ناهی محصورا بين طرفين « : کما يقال،بالفعل سمة إلى غير النهاية لكان ما لا  سم قابلا  ًلو كان ا يت للق ًلج
نه .»حاصرين ية لكانت « : کقول القائل،إعطاء المعدوم حكم الموجودم و نا هكل الحركات لو كانت غير  مت

ًإما شفعا أو  تمل على الآحادّظنفيُ|  الف١٤| ً»وتراّ ها كل مجموعي  يشـ أن الحركات المعدومة  ل نه .ّ م و
نور ً،أخذ العدم المقابل للوجود ضدا لل كمن أخذ اشر ضدا للخير والظلمة ضدا  ً ً ويجب أن « :قالل

شر بدأ الخيرلليکون  بدأ غير  م  ياءً وجعل الظلمة ذاتا»م نه .شـ يدبر الأ  أخذ العدم والوجود فيم و
سلب والإيجاب تصل « : کما يقال،لالموضوع مكان ا نفس إما  ما ّ نها١بل نفصل  علعالم أو  سلب ،م ل لأن ا ّ
نه .لأتصالل ولم يعلم أن الأتصال عدم الأتصال في موضوع قابل »والإيجاب لا يخرج منهما شيء أخذ م و

يةالا ية  ينبارات الذ ن عت ه ية« : کما يقال،ع ته إلى الما؛هالوجود وصف للما ًية أيضانسب و  واقعة في ه
يان ية التي اتصفت به؛عالأ بة إلى الما يلزم أن يکون للوجود  ه  نسـ بة الوجود موجودة؛ف  وهکذا ؛فنسـ 

يان؛»إلى غير النهاية ناعه أمرا في الأ يان كان ا نعا في الأ ع وكمن يحكم أن الشيء إذا كان  ت ع ًت م ً مم نه .ّ م و
هور أويا ًأخذ ا ل بار« :کقول القائل، لمش ً ويس هذا أويا ؛ً» ناقصايمعن شيء کذا لكان القد ئللو عجز ا ل ل

نا يه  تصر  تاج إلى برهان وا ببل  عل هرةءًقيح نه .لش على ا  كمن ،أخذ الكل العددي مكان الكل المجموعيم و
نه أخذ . وعلى العکس،»كل الحركات حادثةف ،كل حرکة حادثة« :يقول سوری مكان م و بعض ا لا ل

يقي بعض من الإسان أسود،نسان أسودبعض الإ« : كمن يقول،لحقالجزء ا ن فا نه . أي جزئه»ل أخذ م و
سوالب الموصوفة بها هات مكان ا لسوالب ا سان كاتب« : کما يقال،لج نيس بالضرورة كل ا ّ بالضرورة ،ل ف 

سان كاتب نيس كل ا  . هذا من جهة المادة.کسع وعلى ال،»ل
نه ،الصورة جهة منّوأما  نالإسان هو « :القائل کقول ،أخذ الکبری غير مقولة على الكلفم 
نس،حيوان يوان  ج وا تج أن »لح  ّ نس«لين جالإسان  نه .»ن  کما ،أخذ الصغری غير مقولة على الكلم و
تعجب، ضحاكوحدهنالإسان « :يقال تج أن »م وكل ضحاك   ّ تعجب وحدهنالإسان«لين نه  ٢.»م  عدم مو

ته َالإسان له ش« : کما يقال،ينقل الأوسط بكل بتَ وكل ش،عرن ت»ينعر  نه . »نبتينلإسان ا«ّج أن لين  مو
تج ياسي أو منما لا يکون على ضرب  لتمتقراء وا کما في الاقلا يکون على نهج    .لثيسـ

هو الحكم على كلي لوجوده في أکثر جسـتقراءالامّا أ نالإسان والدواب « : کقول القائلئزياته،ف 
يور يحر ّوا ند المضغفکّك لط ّيوان يحر  فكل؛عها الأسفل  ا ّ وأم| ب١٤|. »عند المضغك فکه الأسفل ح

                                                                                                                                            
 . الأصلساقط من] ب. ١
نف في. ٢ تل به الصورةدیحإوربما يقرن ب«: )٥١٣لس، صالمجمخطوط  (الأفكار خلاصة لمصقال ا تين أمر  يخ المقد :  کما يقال،م
ّالإسان وحده ضحا« ّ وكل ضحاك؛ن يوانكّ يوان«ّ أن تجلين» ح  حالإسان وحده  ن الغلط أن الوحدة المقترنة بالإسان جعلببس و .»ن  تّ

ناها أن الإسان ضحاةً من موبَکالصغری مر بة، لأن  ّبة وسا ن مع ّل ّ هذا لاكّس بضحايله ير و غكج ل أن غير الإسان تجين فل،  ن  يوان فلابحس يّ
يوان حتج أن الإسان وحده  نن ّ   .»ي
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يل هو الحكم على جزئي لوجوده في جزئي آخرلتمثا ب وناء ؛بناء مؤلفلا و؛الفلك مؤلف« : کما يقال،ف 
تقراء يمکن .» فالفلك حادث؛حادث نائي هکذاإسـ والإ ياس ا ثيراده على صورة  نإن كان الإسان «: سـتق
ها الأسفلّوالدواب يور يحرك  فک وا يوان يحرک فک،لط ح فكل  تالي ؛ لکن المقدم واقع؛ه الأسفلّ ل فا
يل يمکن .»مثله يث إلتمث وا ياسان هکذايحبحيراده  نه  قصل  ناء حادثاإ«: م ًن كان ا  فكل مؤلف ،لب

ناء حادث؛حادث  ؛ وكل مؤلف حادث؛الفلك مؤلف« : ثم نقول؛» فكل مؤلف حادث؛لب لکن ا
  .»الفلك حادثف

نه  يةمو ية  حملأخذ المقدمات اشر ط نضما إلى جملة « : كمن يقول،ل يوانا  يوان على تقدير کونه  ًهذا  مً ح ح
تقدير؛الأمور الواقعة يوان على ذلك ا يوان في نفس الأمر  يس  ل ولا شيء مما  بح بح تج أن »ل  ّ هذا «لين

ت.»حيوان في نفس الأمر تان وقد أخذتا  تان شر ي فالمقد حملي ط ناها ؛ينم مع لأن الأولى  كلما كان هذا «ّ
نضما إلى جملة ًيوانا  مً يوان، الأمور الواقعةح هذا  ح  ناها ،»ف ية  ثا مع وا ن نضما  إلى «ل يوانا  ًكلما كان هذا  مً ح

يوان يوان في نفس الأمر  يس  بحجملة الأمور الواقعة فلا شيء مما  بح نه مطلوب حملي؛»ل  ،م فلا يحصل 
ثالث تين على نهج اشكل ا ياس اقتراني من شر للأنه  ل ي طّ تينالمذ إ ،ق يه مقدم اشر طيکرر  ل ت،ف يفين   ةطج شر

يوانا« :لوهي قونا ًقد يکون إذا  كان هذا  يوان،ح يوان في نفس الأمر  يس  بح فلا شيء مما  بح  .»ل
 

يقه سن تو نطق بعون الله و فتم ا ح لم  
سلام على محمد وآله  أجمعينلوالصلوة وا  
  .والحمد ߸ رب العالمين

 






